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  آشنايي
The Tsvetaevs in the yard at Three-Ponds Lane: 

 Augusta the governess, Valeria, Marina, her mother Maria 
with Asya in her lap, Andrey, standing, Nadya and her father Ivan, 1901  

  
تايوا  مارينا ايوانووا تسوه

Мари́на Ива́новна 
Цвета́ева )9  1893اكتبر 

يكي ) 1941آگوست  31تا 
از بزرگترين شاعران 
روسيه در قرن بيستم 

كارهايش را استالين . است
مهري  و رژيم بلشويكي با بي

نگريستند؛ رستاخيز  مي
ي  ادبي وي تنها از دهه

شعر تسوه . آغاز شد 1960
مضمونهاي . آيد مند زبان بر مي سخت نظام اش و كاربرد  و و گريزپاييا از ژرفناي تودرتوي شخصيت اتايو

  .جنسيت زن و كشمكش با عواطف بدوي زنانه: شعرش ازين قرارند
  

، Acmeism ايسم  آكمه. ايسم و سمبوليسم را به هم رساند تايوا دو سوي ناهمگون مكتبهاي آكمه تسوه
 به رهبري نيكلاي گوميلف  1910اپايداري بود كه در ، مكتب ادبي نGuild of Poetsيا كارگاه شاعران 

Nikolai Gumilyov  و سرگئي گردتسكي Sergei Gorodetsky ي  از واژهرا اين اصطلاح . پديدار شد
  .دبر گرفتن» زندگي آدمي  رين دورهبهت«به معناي  acme  يوناني
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افكندند، در )  Apollo آپولوشان،  به تبع نشريه(را  Apollonian ي وضوح آپولوني  ايستها انگاره آكمه
و ايوانف  Belyكه شاعران سمبوليست روسي چون بلي »  Dionysian وسيسيشوريدگي ديون«در برابر 
 Ivanov اشاره از راه نماد«ي سمبوليستها  بر مؤلفهرا » راست از راه تصويربيان سر«. بر آورده بودند «
  .دادند ترجيح مي

  
توان  ايش نزد خوانندگان روسي را ميديرپ ي آوازه. گونيها فائق آمد ي شاعر بر اين گونهتايوا سوهت

ر يوغ زندگي دكشمكشهاي اي است از  داستانش تمثيلواره. كردتبيين  حالش نگاه به شرحجداگانه با 
او دلبستگيهايي كه و در  ،خودشي  در خانواده هم  آشفتهو روابط خانوادگي  ت استالين، و شايد حكوم

چون اين قلمرو  پسند بود مردم فزوني بهسبك شخصي شعر او . پرداختاش  گساليدر سالهاي بزرخو 
  .شخصي يگانه مأوايي بود در نظارتي استبدادي

  
***  

  
ش در هايبيشتر شعر. كو به دنيا آمدتايوا در مس مارينا تسوه

پدرش . دناش ريشه دار تابانه و آشفته ژرفناي كودكي بي
 Ivan Vladimirovich Tsvetaevفتاي ايوان ولاديميرويچ تسوه

ي  بعدها به موزه. ، استاد تاريخ هنر در دانشگاه مسكو بود
دل بست، كه اكنون  Alexander III Museumالكساندر دوم 

 Pushkin Museum of Fine نرهاي زيبا پوشكيني ه به موزه

Arts  تايوا، ماريا الكساندرونا مين  مادر تسوه. معروف است 

Maria Alexandrovna Meyn همسر دوم ايوان بود، زني ،
  . فرهيخته

Father Ivan Vladimirovich 
Tsvetaev, 1895  
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اين . دودمان لهستاني مادرشاي از  مايه با اندك هدف پيانو بود، ي گاهگداري و بي هاو همچنين نوازند
و سبب شد تا او خود را با اشرافيت لهستاني همسان  شد تا بر تخيل مارينا نقش بگذارد،بعدها عاملي 

  .بداند
Mother Maria Alexandrovna 
Meyn, 1903  

و   Valeriaبرادر ناتني داشت، به نامهاي والريا-مارينا دو خواهر
ي ايوان  شته، كه فرزندان نخستين همسر  درگذ Andreiييآندر

 Varvaraبودند، يعني واروارا دميتريئونا ايلوايسكي

Dimitrievna Ilovaisky  )ايسكي تاريخداندختر دميتري ايلو (.
. زاده شد 1844، در  Anastasiaيااش، آناستاس تنها خواهر تني

  .گرفت ها بالا مي كشمكش بين بچهگاهي 
  

هاي واروارا وجود داشت،  تايوا و بچه كاري بين مادر تسوهتنش آش
اروارا را نگه ي و ي نزديك خود با خانواده تايوا رابطه و پدر تسوه

پدر . داد آناستاسيا را بر مارينا ترجيح مي ،مارياي مادر. داشت مي
شق به همسر ن عميقاً در عتايوا مهربان بود، اما همچنا تسوه

به دلباختگي ازدواجش از ود، پيشماريا، به سهم خ. و هرگز از آن نگذشتبود؛  نخستش فرو رفته
تمايل شاعري مارينا را  ماريا الكساندرون آشكارا. ن چشم نپوشيداز آهرگز كه   اي پرداخت شوربختانه
   .انگاشت ميسست را شعرش خواست دخترش پيانونوازي شود، و  او مي. كرد نكوهش مي

  
  هوا به درمانش  و از آنجا كه باور داشت تغيير آب. شد سلتايوا مبتلا به  سوهمادر ت 1902در 
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براي مدتي كنار دريا . در سفر بود 1906در  پيش از مرگاش تا مدت كوتاهي  كند، با خانواده كمك مي
جانكاه زندگي بورژوازيي اكنون، دور از فشار . زندگي كردند  Genoa، در نزديكي گنوآ Nerviيدر نرو

از ستيغها بالا رود، و تخيلش را در بازيهاي  د براي نخستين بار آزادانه بتازد،مسكويي، مارينا قادر ش
  .ببردكودكانه راه 

  
شك اين  ساكن بودند، و بي ن زمان در نرويانقلابي روس در آ  emigreكه تعدادي مهاجرِ دانستبايد 

ادامه اين وضعيت  .ا شروع كردند خوسرانه پيش براننده بچه. ر گذاشتندتأثيمردم بر ماريناي نامتعهد 
مارينا . ، در سوئيس فرستادند Lausanneاي در لايوسان درسهبه مرا كه مارينا  1904تا ژوئن  يافت

ي و فرانسوي و آلماني را ، و در طي سفرهايش زبانهاي ايتالياياش را عوض كرد مدرسهناگزير چند بار 
  .ستي فرا گرفتد به چيره

  
انقلابي  و گرف، تغييري شزماناين در . تاريخ ادبيات خواند  Sorbonneتايوا در سوربن ، تسوه1908در 

ست شكوفايي نهضت سمبولييعني  -داددرون شعر روسي رخ 
 هايكار كه بيشتر Russian Symbolist movement  روسي
ي  و جاذبه ها بلكه شعر نه تنها نظريه. رفتاز آن مايه گاش  بعدي

 Andrey  ندري بليچون آ ي آن نسل شديد نويسندگان شايسته

Bely و الكساندر بلوك Aleksandr Blok  جذب خود به او را
 Evening  ي شعرش ، آلبوم شامگاه نخستين مجموعه. كردند مي

Album  توجه شاعر و منتقد . منتشر كرد 1910را خود در
را جلب كرد، كه  Maximilian Voloshin  ماكسيميليان ولوشين

  زنده يكلام«يف كرد، رگش چنين توصمتايوا پس از  را تسوه وي
مد و بزودي تايوا آ ولوشين به ديدن تسوه» .دهي مردي زن درباره

                                                                                                         Maksimilian Voloshin .دوست و مرشد وي شد

                       
  

***  
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Koktebel, Seryozha and Marina in the door frame, Pra sitting, 1911  

  

ي وولوشين  روزگاري را در خانه
 ، Black Seaدرياي سياه كنار

 Koktebel  مأواي ككتبل
، )Blue Height  بلنداي آبي(

بهشتي شناخته شده براي 
نويسندگان و شاعران و 

ي  او شيفته. گذراند هنرمندان
 Alexanderكار الكساندر بلوك

Blok شاعر نا اخماتواو آAnna 

Akhmatova  گرديد، گرچه
را ديدار نكرد و تا  هرگز بلوك

 Viktoria Schweitzer شوايتزردر توصيف انجمن ككتبل، ويكتوريا . خماتوا را نديدآ 1940ي  دهه
  ».ه استوحي زاده شد ست كهدر اينجا«: نوشتمهاجر 

  
، Sergei Yakovlevich Efronياكولويچ افرون ) Seryozha ژاسريو(تايوا با سرگئي  تبل، تسوهدر كك

آنها در عشقي مدام : سال 18سال داشت، و او  19تايوا  تسوه. ي افسري آشنا شد دانشجوي دانشكده
 ي هنرهاي معاصر ، موزهي پدريش طبق برنامههمان سالي كه ازدواج كردند، 1912غرق شدند و در 

با تشريفات   Nicholas II Pushkin Museum of Fine Artsتزار نيكلاس دوم  با حمايت ،پوشكين
 مبه اسيپ ماندلشتا دلباختگي تايوا به افرون شديد بود، با اين همه، او را از عشق تسوه. افتتاح شد

Osip Mandelstam  ،پيماها مسافتدر مجموعه شعرش  و باز نداشت  Mileposts ستوده استرا  وي.  
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تايوا  شاعر بست، كه هفده سال از تسوه Sofia Parnok  سوفيا پارنوك هبدل همان زمان، در  كمابيش
سرشت سوزناك و  مارينا. هاي هر دو تأثير ژرف گذاشت فشان بر نوشتهدوستخواهي ژر. بزرگتر بود

اي از شعرها كه در آن  حلقه را در  لدادگيتندوتيز اين د
Girlfriend   و در زمان  The دوست دخترروزگار 

 The Mistake  ديگر اشتباه  .، شرح داده استناميد
  

تابستانها را تا انقلاب در  تايوا و همسرش  تسوه
با دو دخترشان كردند،  سپري مي   Crimea كريمه

 Alya يا آليا،  Ariadna  آريادنا و ايرينا) 1912زادسال ( 

، افرون براي 1914گاه، در  Irina  ) آن .  )1917زادسال
او افسري  1917 كمي به خط اول جبهه داوطلب شد؛ 

. ذخيرهنيروي مين 56 ود مستقر در مسكو، با ب
انقلاب  رتايوا بايد ب تسوه مجالسيه در اولين رو
مردم عادي روس  هب سوار بر واگن، . داد گواهي مي

شم و از انبوه خو پيوست  رايب. تكان خورد خشونت
ي  تنها سه واژه  كوپههواي   در « : اش چنين نوشت مجله

پس از » .leeches و زالوهاJunkers  اشراف آلمانيو  bourgeois  بورژوازي: تبرمانند آويخته است
، افرون به سپاه ضدانقلاب پيوست، و مارينا به اميد پيوستن به همسرش به مسكو 1917انقلاب 
  .سالي دهشتناكي روي داد جايي كه قحط او پنج سال در مسكو ماندگار شد، .بازگشت

Sofia Parnok, Koktebel ,1914  
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 The Tsar's Maiden تزارمل دوشيزه ي منظوم و اشعاري روايي نوشت، شا او شش نمايشنامه
كه از  ،The Swans Encampment  ي جنگ كشوري روسيه، اردوگاه قوها اش درباره ، و حماسه)1920(

نگاري يا  زانهي شعرهايي به سبك رو حلقه. كرد جنگيدند، ستايش مي كمونيستها مي كساني كه دربرابر
شود ، و در  آغاز مي 1917نيكلاي دوم در مارس  رگيري تزا كه  در روزگار كناره اي نگاشت امهروزن

. خورد مي نيست سرانجام شكستومرسد، هنگامي كه ارتش سفيد ضدك به پايان مي 1920اواخر 
به هواخواهان ارتش سفيد، كه در  شود عنوان مربوط مي ي»قوها«

  .ي مبارز بودآن همسرش افسر
Seryozha with Alya, Marina aside, 1916  

  

گرسنگي و . تايوا تسوهدوش عينه خراجي بود بر  و بهقحطي مسك
به هم درنگ خانواده  نه بي. ني ظاهر جواني او را فرسودندنگرا
در  .، او راهي نداشت تا از خود يا دو دخترش حمايت كندريخت

اي سپرد، با اين اشتباه كه  ، ايرينا را به يتيم خانه1919
شوربختانه،اشتباه . تخواهد داش يبهتر ي  نجا تغذيهشت آپندا مي
مرگ فرزندش . از گرسنگي درگذشت 1920كرد، و ايرينا در  مي

در . وه و غضبي بزرگ فرو رودتايوا در اند سبب شد كه تسوه
با سوفيا  در طي اين سالها» .ا مجازاتم كردخد«، گويد مياي،  نامه

دوستي شديد و نزديكي به  هنرپيشه  Sofia Gollidey گليدي
ي  را درباره» Povest' o Sonechke«چند سال بعد نوول . نوشت هي او شماري نمايشنامهم زد، كه برا

  .نوشتاش با گليدي  دوستي
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در برلين . برلين پيوستند تايوا و آليا اتحاد شوروي را وداع گفتند و به افرون در ، تسوه1922در مه 
و شعر  Poems to Blok , ، شعرهايي براي بلوكSeparation  يجدايچون هايي منتشر ساخت  مجموعه

 در عوض، از سازگاري با محيطناتوان . شدپراگ  ي روانه با خانواده 1922در اگوست . زاردوشيزه ت
ت و در به تحصيل علوم سياسي و اجتماعي پرداخCharles University افرون در دانشگاه چارلز 
در پراگ، . اتاق گرفتنداي بيرون شهر  ايوا و آريانا در دهكدهت وهتس  برد، مهمانسراها به سر مي

 Konstantin Boeslavovich رزدويچسلاوويچ ئاي شورانگيز با كنستانتين ب رابطهبه تايوا  تسوه

Rozdevitch،  افسر
دست رسمي ارتش 

اين سروصداي . يازيد
در سراسر  دلدادگي

  مهاجرتهاي  حلقه

emigré و حتي بلند شد ،
به ، كه د خود افروننز

اي كه به  نامه(هم ريخت 
وولوشين در اين باره 

بهترين  اآشكار ،نوشت
  .)مدرك است

Marina blowing poetic 
bubbles, E. Elevna (a friend), 

K. Rodzevich, Lelik, standing: Seryozha and N. 
Elenev, Outside of Prague 1923  
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شعر «بخش  يقين الهام به 1923روزدويچ در  گستستش از. پايان رسيدبه  با مصيبت دلباختگياين 
 Poem of the شعر كوهستان«اين ارتباط همچنين الهامي بود براي . بود» The Poem of the End  پايان

Mountain« .ناك، كه تايوا با پاستر مراسلات تسوه: اش آغاز شد ر حدود همان زمان مهمترين رابطهد
مدتي به اما . سال   ديداري نداشتند 20آن دو  براي تقريباً  .در اتحاد شوروي مانده بود پس از انقلاب
  .تايوا به روسيه حفظ كردند تا بازگشت تسوه را شان  دوستي محرمانه، و ندورزيد هم مهر مي

  
تايوا پراگ را به  افرون و تسوه 1924در تابستان 

ردند، تا براي مدتي در ي شهر ترك ك حومه سوي
گي كنند، پيش از حركت دزن  Jiloviste جيلويست

شعر «تايوا  ، جايي كه تسوه Vsenory  وسنوري به
 Georgy  را كامل كرد، و پسرشان گئوركي» پايان

. خواندند مي Mur شد، كه او را مور را آنجا آبستن 
از ( بنامدBoris  خواست او را بوريس تايوا مي تسوه

نام پذيرفت، و بر  نمي اصلاً؛ افرون )سترناكسوي پا
و  گرفتارترينناگزير  او. كرد گئوركي پافشاري مي

، او را دوست باري. شد يفرزند م ترين سختكوش
تنگاتنگ  چه ساندانست  ميتنها او داشت گويي  مي

رسان و  آليا ناگهان نقش ياري. و از سر بيچارگي
بسياري از  مادر را به عهده گرفت، و غالباً رازدار

به هر حال، كودك . رفت به باد مياش  فرزنديحق 
و  بيشتر درگيرشد،  مي تربزرگ هر چه. كرد تلافي مي

  .شد مي  لجوج
  

Alya and Marina, Prague 1924 
Marina pregnant with Mur  
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در حدود همان زمان . بردند سال به سر 14 در پاريس ساكن شدند، جايي كه شان خانواده 1925در 
دريافت مري ناچيزي از دولت چك تايوا مست تسوه. به سل شد، و به مشكلات خانواده افزودمبتلا افرون 

به علاوه، او . كرد در چكسلواكي حمايت مي از هنرمندان و نويسندگان ساكندولتي كه  - كرد مي
به سوي  بيش از پيشاو . به دست آوردي زندگي را  هزينهاز مطالعات و فروش آثارش كوشيد تا  مي

  .وردبه دست آشعر  در مقايسه بامد بيشتري توان درآ مين فت كه با آنثر چرخيد چون دريا
  

ي گرچه وي با اشتياق اشعار. آسوده نبود در پاريس نويسندگان مهاجر روسيي  ايوا ابداً در حلقهت تسوه
 يوانگاشتند كه  چنين ميمهاجرين همدم او در طي انقلاب سروده بود،  pro-Whiteانه خواهسفيد
بوده  ناپايدارو  خامبسيار  روي هم رفتهشوروي نيست، و اين كه نقدش از رژيم شوروي -ضد چندان
 Vladimir ميز به شاعر روس ولاديمير ماياكوفسكيآ اي ستايش هاو آشكارا براي نوشتن نام. است

Mayakovsky اخبار ي مهاجر آخرين اين نامه، روزنامه به دنبال. مورد انتقاد قرار گرفت  Latest News ،
او آرامش خود را در . ش خودداري كردهاي تايوا همكار دائمي آن بود، ديگر از انتشار نوشته سوهكه ت

نا و آ Rainer Maria Rilke گر نويسندگان، يعني بوريس پاسترناك و راينر ماريا ريلكهارتباط با دي
و   D. S. Mirsky ميرسكي. اس. دي ي چونشاعر چك يافت، و منتقدينAnna Teskova  تسكووا

  .Aleksandr Bakhrakh  باخراخالكساندر 
  

***  
  

اش  هر حال از گذشته او، به. لتنگ شدروسيه د براي ديدنتندي  به) افرون(تايوا  باري، همسر تسوه
كمونيستها، او طرف آرمانگرايي يا با پذيرش از  ورايناگهان، يا . بيمناك بودبه عنوان سربازي سفيد 

  جاسوسي   KGB .ب. ج .كا، نياي NKVD شروع كرد براي
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، به اتحاد 1937در  ايستاد، افراط در برابر مادرش مي و به دگاههايش بود،ديكه آليا شريك . كند
  .شوروي بازگشت

  
ي پيشين  كشتن پناهنده بهپليس فرانسه او را . سيه بازگرددناگزير بود به روسال، افرون ن پس از آ

 .Lausanne  راهي نزديك لايوسان متهم كرد، در كوچه 1937در  Ignaty Reyss شوروي ايگناتي ريس
بازجويي كرد، اما    تايوا     پس از فرار افرون، پليس از تسوه

رفت و در پايان براي  ها طفره ميپرسشپاسخ به به نظر از 
پليس نتيجه . نها چند برگردان از شعرهايش را خواندآ

. داند ي قتل نمي كه او پريشان است و چيزي درباره گرفت
بعدها معلوم شد كه افرون احتمالاً در ترور پسر (

  .)نيز دست داشته است Trotsky تروتسكي
  

ت كه شوهرش جاسوس دانس تايوا به گمان نمي تسوه
به هر . كرد او مماشات مي دازه كه بان اناست، يا نه به آ

 گرفت و در پاريس دوشرا به  حال، پيامد كارهاي افرون
از حقوق  NKVD افرون با سازمانبه خاطر همبستگي 
 مانند روسيهاروپا را جنگ دوم جهاني . اجتماعي محروم شد

تايوا دريافت كه ديگر راهي  تسوه. دشمنانه ساخت ناامن و
  .ندارد

  
***  
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پيش بيني كند كه انتظار توانست وحشتهايي را  نمي. رش به اتحاد شوروي بازگشتند، او و پس1939در 
، و نيز داشتندسوءظن  ركسي كه در خارج به سر برده بود،هبه يني، ي استال سيهدر رو. كشيدند او را مي

تايوا  تسوه از بازگشت خواهرش پيش. از انقلاب بوده است كسي كه در ميان روشنفكران پيشبه 
. ز دوباره يكديگر را نديدند، خواهرها هرگماندگار شدندرچه در سالهاي استاليني دستگير شد؛ گ

او . اند ي درها بر او بسته شده همه وا دريافت كه تاي تسوه
اما از سوي  وردآ شعر به دست مي ي از برگردان مدهايدرآ

او  د شوروي از كمك بهموردتأيي ديگر نويسندگان 
: گرفتند ي او را نديده مي دخمصه كردند، و  خودداري مي
Aseyev  شاعري كه به او اميد ،  Nikolay نيكلاي آسيف

از زندگي و موقعيت خود مي  ياري داده بود، شرمسار، 
   .ترسيد

  
نامزد . جاسوسي دستگير شدند افرون و آليا به اتهام 

NKVD وسي بود كه او را به جاس ي  ، براستي نمايندهاآلي
تيرباران شد؛ آليا  1941افرون در  . خانواده گماشته بودند
هر دو پس از مرگ . سر برد هشت سال در زندان به 

تايوا و پسرش به  ، تسوه1941در  . تالين تبرئه شدنداس
شدند، در حاليكه بيشترين گسيل    Yelabuga يلابوگا

تايوا هيچ  تسوه. رفته بودند  Chistopol پلوبه سوي چيست يهاي نويسندگان اتحاد شورو خانواده
نجا را ترك بيچاره و جانكاه در جستجوي شغلي آ 1941اگوست  24وگا نداشت و در در يلاب وپناهي پشت
به بنياد ادبيات Valentin Parnakh  نتين پارناخلتايوا و وا مارينا تسوه 1941آگوست  26در . دكر

  وانتين پارناخ را به . درخواست دادند LitFund  ليتفاند انبارخوراكيشوروي براي شغلي در 
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ذيرفتند، در حاليكه عنوان دربان پ 
ي زندگي در  تايوا براي اجازه درخواست تسوه

 28در   چيستوپل برگشت خورد و او ناچار
. بازگشت )در تاتارستان( لابوگاآگوست به ي

ويز آ خود را حلقه 1941اگوست  31در 
در او را  1941دوم سپتامبر  در. كرد

آرامگاه يلابوگا به خاك سپردند، اما محل 
نجا آ. يق مزارش هنوز ناشناخته استدق

تايوا خودكشي  كه تسوه گفتند ميهميشه 
تنهايي در  به در روز مرگش. است نكرده

رفته ي ميزبانش بيرون  خانواده(خانه بود 
، كارگزار ي ساكنان يلابوگا و، به گفته) بودند

NKVD مد و او را ناچار كرد تا آ انش به خانه
ها دليل و  عهيبراي اين شا. خودكشي كند
  .مدركي نيست

  
ا را تايو ي تسوه ي خانه در شهر يلابوگا موزه

در . وي توان بازديد كرد، نيز يادبودي از مي
توان  تايوا را مي موزه، يادداشت وداع تسوه

ديد كه درست پيش از درگذشتش نوشته 
  .بود

Last photograph of Marina Tsveteava 
Moscow-Kuntsevo, June 18, 1941  

*** 
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Boris Pasternak 1890-1960  
 

  :كند مي  پيشگوييچنين سرود، او  1913كه در  در شعري
  

  پراكنده در كتابفروشيها، خاكسترين از غبار و زمان،
  روخته،ناديده، نايافته، ناگشوده، و ناف

  چون نايابترين  را خواهند چشيدشعرهايم 
  .ي كهنه شرابها

  
شاعراني چون والري  رابه هر حال، در طي عمرش اشعارش 

سيميليان وولوشين، اسيپ ، ماكValery Bryusov بريوسف
 Rainer Mariaپاسترناك و راينر ماريا ريلكهم ، بوريس شتاماندل

Rilke  جوزف برادسكي بعدها. ستودندنا آخماتوا و آ Joseph 

Brodsky نايي تايوا اساساً شاعري غ تسوه. خاستبه ستايش او برتايوا  ي تسوه ، هواخواه برجستهشاعر
  .نمايان استاش  روايي هايوضوح در شعر اش به است، و لحن غنايي

  
 .اضافه شدند رجلد ديگيك كم به  دست اش پراكندهاند؛ اشعار غنايي  مجموعه ده او  اشعار غنايي

) Vechernii al'bom،1910(شامگاه آلبوم : دهد ي نخستين را عنوانشان نشان مي  مضمون دو مجموعه
 انيكودكي و جو خيالي  ها را دوران آسوده اين سروده). Volshebnyi fonar'،1912(و فانوس جادويي 

ز اصول ساختمند اي ا اند، و درك برجسته كو، آذين بستهي ميانه در مس قهي استادي از طب در خانه
  .دنساز سبك را نمايان مي

  
  كه در بود تماسهايي تحت تأثير عت گسترش يافت، و بدون شك تايوا به سر استعداد تسوه لبريز ميدان
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و ) Versty،1921( پيماها مسافت: بودساخته  ي تازه آشكار داشت، و در دو مجموعهكتبل 
  ).Mileposts: Book One )Versty, Vypusk I،1922  كتاب يكم: پيماها مسافت

  
اول، اشعارش را . دنشو پيما پديدار مي هاي مسافت تايوا در مجموعه ي تسوه ال يافتهسه بنيان سبك كم

نوشته  1916، براي مثال، در مكتاب يك: پيماها مسافتشعرها در . كند تاريخدار زمانمند منتشر مي
اي زمانمندانه و  در سلسله هايي از شعرها هدوم، حلق. دهند نشان مياي منظوم را  نامه اند و وقايع شده

دهند كه مضمونهايي  ر منفرد، گواهي ميمند در ميان اشعا عدهقا
موضوع اي  حلقه. اند بر آوردهمعين بيان و پيشرفت بيشتري را 

شعرهاي مسكو «: نماياند مي يكسرهرا  كتاب يكم: پيماها مسافت
Poems of Moscow« .شوند به  ي ديگر اهدا مي دو حلقه

و »  Poems to Akhmatova شعرهايي براي آخماتوا«شاعران، 
، كه باز در جلدي » Poems to Blok  شعرهايي براي بلوك

 Stikhi k(شوند، شعرهايي براي بلوك  مي ديدهجداگانه 

Bloku،1922 .(پيماها ويژگي  هاي مسافت سوم، مجموعه
ش در به ا دهند، و توانايي تايوا را نشان مي دراماتيك كار تسوه
  .نهادرون آ دلايهچني ياز پرسونا عهده گرفتن نقابي

Alexander Blok 
1880-1921  
  تايوا را  نخستين شعر دراز روايي تسوه) Separation )Razluka،1922  اي با عنوان جدايي مجموعه
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است بر  شعر درآمدي). On a Red Steed   «)Na krasnom koneبر پشت توسن سرخ«گيرد،  در بر مي
تا  1920ايي ديگر سروده بين سه شعر رو

طرحهايي  ي چهار شعر روايي همه. 1922
تايوا منابعش  را  تسوه. لريك دارند كلوف

رهاي نسبتاً بلندش گوشزد در عنوان كا
 Theشعري پريوار: تزار-دوشيزه«كند،  مي

Maiden-Tsar: A Fairy-tale Poem «
)Tsar'-devitsa: Poema-skazka، 

، با »The Swain  گماشته« و ) 1924
»  A Fairytale اي پريوار قصه«زيرنويس 

)Molodets: skazka ،1924 .( چهارمين
 راهها كوره«ك ريول شعر با سبك فولك

Byways  «)Pereulochki  1923نشر در 
 و ايننام دارد ، )Remesloي  در مجموعه

 به گماننخستين شعري است كه 
تنافر داراي  اساساً چون آيد مي درنايافتني
  soundscape of languageحروف زبان

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  برج فراموشي/24
  

تايوا  ي تسوه هاي بلندآوازه يكي از منظومه) Psyche )Psikheya ،1930  سايكيي  مجموعه
 The Swans' Encampment و شعر اردوگاه قوها) Insomnia «)Bessonnitsa داري زنده شب«

)Lebedinyi stan, Stikhi،21-1917 در بر دارد ارتش سفيد رادر ستايش  ،)1957، منتشر شده در.  
  
اش را انتشارات مهاجر منتشر كرد،  ي شعرهاي غنايي واپسين دو مجموعه، به عنوان مهاجر، پس از آن 

در )  Posle Rossii،1928(After Russia  روسيهاز در برلين و پس ) Craft)Remeslo ،1923   پيشه
» Trees درختان«، پي گرفترا » Berlin برلين«وسه شعر غنايي  ن بيستآآنجا پس از . پاريس
» Poetsشعرها «، و )Dvoe(» Pairs توأمان«و ) Wires  «)Provodaسيمها«، ودي راوج وحدت

)Poety(توانگر در پاريس«شعر  پس از روسيه. ي تراژيك را  In Praise of the Rich « را در بر مي
اش براي هجو  proclivity  اش خواهيبد با oppositional تايوا سراي تسوه فمخال ن لحنگيرد، كه در آ

  .آميزد ميناراستي 
  

گردي در اطراف پراگ و بر پلهاي آن را  را سرود، كه در آن پياده» شعر پايان«ا تايو ، تسوه1924در 
ويچ انجام اش كنستانتين رودز هگردي است كه او با دلداد آخرين پياده كمابيشآن دهد؛  شرح مي

  :سرايد چنين ميدر را آينده  در نخستين مصرعها : شود ي پيشگويي ميچيز در آن هر. دهد مي
  

  هنتر از آ در آسماني، غبارآلوده
  تلنگري، چراغ برقي،

  مده در مكاني محتومبرآ
  .چون سرنوشت
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است شرقي -اساس در ميان اينها آوايي سنتي .اندازند ي را پيش مي، شعرهاي جلوتر پيشرفتهاي آتباز
. شنيد مي»  Ariadneآريادنه«و »  Phaedraفائدرا«و » Sibylسيبل  «هاي  تايوا در حلقه كه تسوه

 Theseus-Ariadne  آريادنه-ي منظوم، تزئوس شيرزنان بداختر در دو نمايشنامه تايوا، محبوب تسوه

)Tezei-Ariadna ،1927 ( فائدراو  Phaedra )Fedra ،1928 .(ها دو  اين نمايشنامه. آورند سر بر مي
  .دهند تشكيل مي Aphrodite's Rage خشم آفروديتكامل را به عنوان  ي سگانهاز يك نخستين بخش 

  
 The Train   واگن زندگي«: بينيم ميتايوا  ي تسوه به هر حال، در ميان كارهاي بلندآوازههجو،  چند شعر

of Life «)Poezd zhizni ( اهاورش كفآواز «وThe Floorcleaners' Song  «)Poloterskaya( هر دو ،
، روايتي بلند و )The Rat-catcher «)Krysolov ،6-1925 شكارچي موش«، و پس از روسيه كتاب در
ورز  و كينه لجام گسيخته. دهد آماج قرار مي را بورژواي تايوا هر چيز خرد و خرده هجوِ تسوه. لريك كفول

  .يابل چنين موجود عبوسدر مق
  

شورها  كف: سراسري جنبشي« :نويسد مي» شورها آواز كف«ي  تايوا درباره در دفتر يادداشتش، تسوه
 ؟ دلربايي،افروزند از چه بر مي..... مالند يابند، آنها آتش را درون در مي اي را مي چيزهاي پنهان خانه

ي تهديدشان  بالنده قدرت.... ديروز . ها عتيقه. داريوسي، دينها، چاپل رايحه.... گرما، آراستگي، آيين 
  ».است رسيدن اوجبه بسي نيرومندتر از 

  
، آزادانه بر »شكارچي موش«نامد،  مي) هجو غنايي( liricheskaia satira آن راتايوا  شعري كه تسوه
را  چي موششكار. قرار دارد The Pied Piper of Hamelinپوش هاملين  زن ابلق ني ي بنيان افسانه

 هاينريش هاينهاز شعرهاي  اي استقبالي است همچنين تا اندازه .دانند مي تايوا خرين كار تسوهبرخي آ
Heinrich Heine  است به نام"Die Wanderatten".  
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آغاز، به شكل پي درپي،  را در شكارچي موش 
همزمان با  6-1925 ي مهاجر     در  نشريه
در اتحاد و . داد مي  بيرون سرايش آن

شوروي تا پس از مرگ  1956استالين در 
شعر كسي است كه  قهرمان . نشدمنتشر 

شر شهري را از  رهاند ميهاي موش  دسته
ستها رهنمون را به دورد هاي شهر  بچهن گاه و آ

. ناسپاسي شهروندان مي كند، پادافرهي براي 
ريك، ل روايتهاي فولك گونه كه در ديگر  همان

شكارچي موش  در سير داستاني  
فتگو واهاي بيشمار گآ غيرمستقيم  از راه 

سخن  از جايگزيني  باشود  پديدار مي
هاي طولاني غنايي،  خوشه آميز، به سوي  طعنه

  .به سمت همدليو 
  

آخر جلاي وطن ده سال  1928تايوا، از  تسوه
از روسي منتشر شد تا  پس كتاب هنگامي كه 

يقين به  وي بود، گرچه اين كمابيش به »ي نثر  دهه«به اتحاد شوروي، بيشتر  1939بازگشتش در 
  .ويضرب ضرورت مالي بود تا انتخاب 
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  گاهشماري
  
  

1982  
 Laneدر مسكو، كوي  1892اكتبر  Мари́на Ива́новна Цвета́ева 8تايوا  مارينا ايوانووا تسوه

Tryokhprudny زاده شد.  
1894  

  .به دنيا آمد Anastasia (Asya)) آسيا(يا استاسخواهرش آن
1902  

  .برند ، ايتاليا به سر مي Nerviلي در نرويبرد، خانواده در هت رنج مي سلمادر از بيماري 
1903  

  .، سوئيسLacazeمارينا و آسيا در پانسيون 
1904  

  .، فرايبورگ، آلمان Brinkي جامع برينك مارينا و آسيا در مدرسه
1905  
  .گردند بازمي Crimea، كريمه  Yaltaبه يالتاده خانوا

1906  
  .نخستين انقلاب در مسكو

  .گردند ميرد، به مسكو باز مي مادر مي. كنند سر ميTarusaدر تاريوسا   Dachaخانواده در داچا
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1909  
L'aiglon  اثر رستاند Rostandي سارا برنهاردت  كند، شيفته را ترجمه ميSarah Bernhardt.  

  .ي ناپلئون ، شيفته V. O. Nilenderنيلندر. اُ. و: آموزد در پاريس فرانسه مي
1910  

  .رساند دبيرستان را به پايان مي
  .Dresdenتابستان به همراه آسيا در درسدن 

  . Evening Albumانتشار آلبوم شامگاهي
  .كند را ديدار مي  Maksimilian Voloshinماكسيميلان وولوشين

1911  
  .بيند را مي  Sergey (Seryozha) Efronافرون) سريوژا(سرگئي :  Koktebelكتبلاول تابستان در ك

1912  
  .كند ژوئن، با سرگئي افرون ازدواج مي

  .عسل در ايتاليا، فرانسه، آلمان ماه
   Alexander IIIامپراتور الكساندر سومبا حمايت را ي هنرهاي زيبا  موزه Ivanتايوا  پدرش ايوان تسوه

  .گشايد، مسكو مي
  .پسر آسيا  در ماه آگوست زاده شد  Andreyيآندري

  .دختر مارينا به دنيا آمد Ariadne (Alya)افرون ) آليا( سپتامبر، آريادنا
  .مكان كردند نقلBorisoglebsky 6  6سكاي  به كوي بريسوگلب

1913  
  .رساند سريوژا دبيرستان را به پايان مي. كتبلزمستان، ك-تابستان
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  ).رگئي افرونپيشكش به س( Magic Lantern چراغ جادوييو  From Tow Booksاز دو كتاب انتشار 
  .گيرد گذرد، خواهرش آسيا طلاق مي سپتامبر، پدرش در مي

  .سرايد مي Pyotr Efronشعرهايي در مرگ پيوتر افرون 
16 -1914  

  . Sofia Parnokدلدادگي با سوفيا پارنوك
1916  

  .Mandelstamبا ماندلشتام  دوستيپترزبورگ،  اسكان موقت در سن
،  Blok، بلوك Akhmatovaاي شامل شعرهايي براي آخماتوا مجموعه Mileposts Iپيماها  مسافت

  .ماندلشتام
1917  

 Nishki Novgorod).( پيوندد ارتش مي بهسريوژا 

  .كند گيري مي كناره  Nicholas IIپترزبورگ، نيكلاس دوم  انقلاب در سن
  .دختر مارينا  Irinaتولد ايرينا

  .گيرند يبلشويكها قدرت را در پتروگراد در دست م
  .گريزد ، به كريمه ميگير در نبردهاي خيابان مسكوسريوژا در

1918  
  .كند نويسي مي فرون در ارتش سفيد  نامسرگئي ا

كار    Department of Peoplle'sدر سفر مي كند،   Tambovskمارينا در جستجوي خوراكي به تامبوسك
  ).1918-21(كند  مي

 Evgeny Vanganov.  هنرپيشه در استوديو  Yuri Zavadskyي يوري زودسكاي شيفته
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1919  
 ماجرا، Snowstrom كولاك، Drams Knave of Hearts ي قلبها فرومايههاي رمانتيك  نمايشنامه

Adventure ،بخت Fortune ،ي سنگي فرشته Stone Angel ،عنقا Phoenix ) 1976منتشر شده در-
1974.(  
1920  
  .ميرد گرسنگي در نوانخانه مي ايرينا از

 Camps of، شعرهاي قرارگاه قوها )نشر در پاريس( Contemporary Notes معاصريادداشتهاي 

Swans ،)1957(  
1921  

  .زنده است  Constantinopleژا در كنستانتينپلوشود كه سري مارينا از ارنبورگ آگاه مي
  .گذرد ميسرخورده در  Blok  اعدام شد، بلوك  Gumilevگوميلف

  .در مسكو) 1917-20(پيماها  انتشار مسافت
1922  

  .كنند يا روسيه را به سوي برلين ترك ميمه، مارينا و آل 11
  .و ارتباط با پاسترناك  Bely دوستي با بلي

  .پيوندد نها ميسريژا در برلين به آ
 دوم، دوشيزه تزار پيماها يكم و ، مسافت End of Casanovaكاسانواپايان : در مسكو انتشار مي دهد

Tsar Maidens،  
،  Psyche، سايكي Poem to Blokلوك، شعرهايي براي ب Separationجدايي: دهد در برلين انتشار مي

  . Craftپيشه
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  .كند وژا تحصيل ميشوند و سري اول آگوست، حركت به سوي پراگ، جايي كه پشتيباني مي

  .كند كار مي  Will of Russiaي روسيه اراده ي مارينا براي نشريه
1923  
  . Poem of the Mountainشعر كوهستان: منظومه

  . Konstantin Rodzevichدزويچودلدادگي با كنستانتين ر
1924  

ي  كند براي مجله اي ويرايش مي تذكره. The Swain، جوان روستايي  Poem to the Endشعر پايان
  . The Arkكشتي
1925  
  .افرون  Georgy Mur) مور(ئورگي تولد گ

  . The Rat-Catcherي غنايي شكارچي موش نوامبر حركت به سوي پاريس، هجونامه 1
1926  

  .كند نخستين بار در پاريس شعرخواني ميفوريه،  6
  .گذرد ، ريلكه در مي Rilkeا پاسترناك و ريلكهارتباط ب

 .شود ميدرگير  Euasians هواخواه شوراها افرون با گروه مهاجر

1927  
 the Poem of ، شعر هوا Your Deathمرگ تو: لكهي، شعرهايي براي ر Meudonحركت به سوي ميودن

Air.  
1928  

  .كنند نه بر سر بازگشت به روسيه بحث ميخانواده سرسختا
  .شود مي Eurasianشان  افرون ويراستار مجله.  Pontaillacدر پنتاييلاك Eurasiansتابستان با 
  .كند را مارينا در پاريس ديدار مي  Mayakovskyيماياكوفسك
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  . After Russiaپس از روسيه: تايوا انتشار آخرين كتاب تسوه
1929  

  . Natalia Gonchorovaدوستي با ناتاليا گنچرووا
  .شود افرون بيمار و از كار افتاده مي ،Eurasiaي  ، رمهEurasianانشعاب در نهضت 

1930  
  .دكن ميماياكوفسكي خودكشي 

  .گردد خانواده به پاريس باز مي
1931  
نشر (نويسد، شعرهايي براي پوشكين  را مي  History of Dedicationتايوا تاريخ يك پيشكشي تسوه

1937.(  
1932  

 art in the، هنر در پرتو وجدان The Poet and Timeشاعر و زمان: ها ، مقاله Clmartحركت به كلمارت

Light of Consience .  
  .ميرد ماكسيميليان وولوشين در ككتبل مي

 Poems to a، شعرهايي براي پسري In Memory of Voloshin، به ياد وولوشينIci-Haut: ها منظومه

Son دلتنگي براي ميهن ، Nostalgia for the Motherland.  
  .شود ميNKVD . دي. وي. كي. ان سازمان كارگزار خارجي ي هافرون پيوست

1933  
  .كند شوروي درخواست ميبراي اي  يجه گذرنامهافرون بدون نت
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1934  

  .  Andrey Belyآندري بلي مرگ .حركت به ونيز
  .كند كار مي  Union for the Return to the Motherlandاتحاد براي بازگشت به ميهنافرون بر 

   .. دي. وي. كي. ان تحت نظر سازمان
1935  

  .خواهند به اتحاد شوروي بازگردند همه به جز مارينا مي
1936  

  . كنند بازگشت به شوروي توافق نمي سر خانواده بر. Haut Savoieآگوست در 
  .كند ار ميك Our Umionواه خ-ي شوروي آليا براي نشريه

  .1936-39جنگ داخلي اسپانيا 
  .An Orphanبراي ارفان Poems ي شعرها  منظومه
1937  

كار   Russian Notesي يادداشتهاي روسي ، مارينا براي مجله)به نثر(  My Pushkinتكميل پوشكين من
  .كند مي
  .گويد يا آنجا را به سوي روسيه وداع ميمارس، آل 15

 Story of Sonechkaا كند، داستان سونچك آگاه مي  Sofia Gollideyآليا از مرگ سوفيا گاليديمارينا را 
  .شود ي شوروري كشته مي كارگزار دوجانبه Ignaty Reyssر، ايگناتي ريس سپتامب 4

  .برد او را مرموزانه به شوروي مي. دي. وي.  كي. ان. گيرد ميپليس فرانسه افرون را 
  .كند استنطاق ميارينا مپليس فرانسه از اكتبر -سپتامبر
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1938  
  .بازگردد شورويشود تا به  ماده ميكند، آ ت ميايوا به سمت پاريس حركت تسوه

  Basleدر باسله  E. Malerمالر. و استاد اي  Margarita Lebedvaآرشيوش را به مارگاريتا لبدوا
  . سپارد مي

  .Munich Agreement  Hitler'sهيتلر مونيختوافق 
1939  

  . Poems to Bohemiaبهميا براي شعرهاي: تازد هيتلر به چكسلواكي مي
  .روند مي ميهن به سويو آليا  سريوژا به دنبال Le Havreو مور تايوا  ژوئن، تسوه 12

  .برند در نزديكي مسكو به سر مي Bolshevoدر بلشوا . دي. وي. كي. ي ان dachaخانواده در داچا
  .شود دستگير مي  Beriaاكتبر، افرون به دستور بريا 10آگوست، آليا،  28

  .كند نزديك مسكو حركت مي  Golitsynoتايوا به گليتسينو تسوه
1940  
  .فرستد ميبه بريا در دفاع از سرگئي و آليا  فايده يدادخواستي ب تايوا تسوه

  .گذراند ساعتهاي طولاني در صفهاي زندان مي
  ).1947نشر (كند  ا ترجمه مير Vazha Pshavelaشعرهاي واژا پشاولا 

  .يابد در اكتبر آپارتماني موقتي مي ،برد به سر ميدر مسكو  يهاي گوناگون خانه در
  .كند ي نشر شوروي رد مي رهايش را خانهكتابي از شع
  .رسد در مكزيكوسيتي به قتل مي  Trotskyتروتسكي

1941  
  . Anna (Andreeva Goreeko) Akhmatovaتايوا با آنا آخماتوا تنها ديدار تسوه
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  .تازد هيتلر بر شوروي مي
در ( گايلابوبه سوي   Camaبر رود كاما از آنجاآگوست، مارينا و مور  17

  .روند مي)  Yelabuga(Elaburga)تاتارستان
  .هيچ مزاري ندارد. كند آويز مي گا خود را حلقهيلابوتايوا در  وست، مارينا تسوهآگ 31

  
  .ا آرميده استتايو جايي در اين گورستان مارينا تسوه: اي بر پا داشت بعدها آليا نشانه

  .اعدام شد، تاريخ دقيق آن نامعلوم است 1941سرگئي افرون در 
  .مور افرون در خط مقدم از پا افتاد-گئورگي

و در ي حيثيت شد  اعاده 1955آزاد و در  -Gulagسال در گولاگ 15پس از –آريادنه افرون 
  .به خاك سپرده شد  Tarusaتاروسا
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Liebster, Dich wundert die Rede? 
Alle Schiedenden reden wir 

Trunkene und nehmen gerne sich 
festlich… 

 –         Holderlin 

  شعر كوهستان
ПОЭМА ГОРЫ 
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  درآمد پيش. كوهستان. 1
  
  
  
  
  

  ريزد، تان فرو ميو كوهس -بالا انداختني  شانه
  .آيد بر مي -و جانت
  :شيون سر دهمبگذار 

  .شيون كوهستانم را
***  

  نه اكنون و نه پس ازين، 5
  .دارم نميآن شكاف سياه را باز

  شيون سر دهمبگذار 
  .بر ستيغ كوهستان

***  
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Dedication 
 
 
 
 
 
A shrug – and mountains fall, 
And your soul – mounts. 
Let me sing of mourning: 
Mourning my mountain! 
 
5Not now or later, shall I 
Stop the black gap. 
Let me sing of mourning 
On mountain’s top. 

  

 
 
 
ПОСВЯЩЕНИЕ 
 
 
 
 
 
Вздрогнешь — и горы с плеч, 
И душа — горе́. 
Дай мне о го́ре спеть: 
О моей горе́. 
 
5Чёрной ни днесь, ни впредь 
Не заткну дыры. 
Дай мне о го́ре спеть 
На верху горы. 
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  يكم. كوهستان. 2
  
  
  
  
  

  ي آن كوه مانند سينه
  سربازي بود،10

  آن كوه در آرزوي لبهايي بود
  ، به مراسم عروسيوار دوشيزه

***  
  .آن كوه آسوده دراز كشيد

  ديدر گوش داخلي غراقيانوسي -
  !!مانند انفجاري ناگهاني و شتابناك15

  .نالد گيرد و مي آن كوه پي مي
***  
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1 
 
 
 
 
 
That mountain was like a recruit’s 
10Chest, knocked in by a shell. 
That mountain desired lips 
Virginal, to a wedding ritual 
 
Did that mountain lay claim. 
– In the inner ear an ocean rumbled 
15Like a suddenly burst hurray!! 
That mountain pursued and grumbled. 
 

 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
Та гора была, как грудь 
10Рекрута, снарядом сваленного. 
Та гора хотела губ 
Девственных, обряда свадебного 
 
Требовала та гора. 
— Океан в ушную раковину 
15Вдруг-ворвавшимся ура! 
Та гора гнала и ратовала. 
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  !تندباد بود- كوه تندر
  .شود نواخته ميTitans  *ابله، با تيتانها
  خرينخواني آ آيا فرا مي

  جايي كه حومه پايان يافت؟ -مأواي كوه را20
***  

  !بود دنياها -آن كوه
  !گمارد دلبري بهكسي را، خداوند 

  .برافروختكوه شيون مرا 
  .آن كوه روي شهر بر آمد

***  
  
خواستند تا با بر هم چيدن كوهها به جايگاه ايزدان دست يابند اما زئوس با آذرخش آنها را  Gaeaتيتانها، پسران اورانوس و گئا *

  .سوزاند
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That mountain was a thunder-blast! 
Foolish, with Titans to be play-mated. 
Do you recall that mountain’s last 
20Cottage – where the suburb terminated? 
 
That mountain was – worlds! 
For one, God charges dearly! 
Mountain my mourning unfurled. 
That mountain rose over the city. 

  

Та гора была, как гром!
Зря с титанами заигрываем!
Той горы последний дом
20Помнишь — на исходе пригорода?

Та гора была — миры!
Бог за мир взымает дорого!
Горе началось с горы.
Та гора была над городом.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/44
  

  
  
  
  دوم. كوهستان. 3
  
  
  
  
  

  - Sinai ** ا، نه سينParnassus  *نه پارناس25
  اي لخت، فقط تپه
  »!آتش! آماده«. مانند پادگان

  ام ، پس، در ديدهاز چه رو
  )اكتبر بود، نه ماه مه(

  ؟بود بهشت -آن كوهستان 30

  
  .بردند در آن به سر مي ست كه آپولن و نه دختر زئوس كه فرشتگان هنرهاي زيبا بودند،هاي يونان پارناس كوهي ا در اسطوره *
 يهوديتويژه  به هاي ابراهيمي ديناين كوه در . است طورجزيره  نام كوهي در شبه) به معني خاردار סיני הר:عبري( كوه سينا *

  .دارد شهرت فراواني 
  
  
  
  



  45/برج فراموشي
  

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
25Not Parnassus, not Sinai – 
Simply a bare, barracks-like 
Hill. ‘Form up! Fire!’ 
What’s the reason, then, in my eyes 
(It being October, not May) 
30That mountain was – paradise? 

  

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
25Не Парнас, не Синай — 
Просто голый казарменный 
Холм. — Равняйся! Стреляй! 
Отчего же глазам моим 
(Раз октябрь, а не май) 
30Та гора была — рай? 

  
  

  
  
  
  
  



  برج فراموشي/46
  

  
  
  
  سوم. كوهستان. 4
  
  
  
  
  
  ي ر پنجهپيشكشي ب بهشتيمانند ه

  !سوزاند مي كه آن را ساين -كسي
  كند، پرتاب مي را به زير پاخود  كوهستان
  .هاي شوريده و پرنشيبش با آبراهه

***  
  كاجستان برتيتاني درازي  دست به سان35

  زار، هاي بوته و پنجه
  ،دارد باز ميش ا هدامن كناركوه مرا 
  »!بايست«: دهد فرمان مي

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  47/شيبرج فرامو
  

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Like paradise proffered on someone’s 
Palm – don’t touch if it burns! 
Mountain would throw herself under- 
Foot, using her rutted steep turns. 
 
35As if seizing a Titan with conifer 
And shrubbery paws, 
Mountain would grab me by the skirt, 
Would command me: ‘Stop!’ 
 

  

3

Как на ладони поданный
Рай — не берись, коль жгуч!
Гора бросалась по́д ноги
Колдобинами круч.

35Как бы титана лапами
Кустарников и хвой —
Гора хватала за́ полы,
Приказывала: стой!

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/48
  

  ود از الفبايآه، دور ب
  !نويسها نويس پيش آن پيش -بهشت40

  ،مانانداخت ميكوه به پشت 
  »!در بستر بيارام«: خواند و فرا مي

***  
  ،هاج وواج از آن نيرو
  -!چه؟ هنوز گنگ بود

  دلال محبت، ،كوهستان45
  ».....اينجا «: ندا در داد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  49/برج فراموشي
  

 
Oh, it was far from an A-B-C 
40Paradise – that draft of drafts! 
Mountain would throw us backward, 
And summon: ‘Lie flat!’ 
 
Struck dumb by the energy, 
– What? It is still unclear! – 
45Mountain, procuress of sanctity, 
Would indicate: ‘Here…’ 
 

  

 
О, далеко не азбучный 
40Рай — сквознякам сквозняк! 
Гора валила навзничь нас, 
Притягивала: ляг! 
 
Оторопев под натиском, 
— Как? Не понять и днесь! 
45Гора, как сводня — святости, 
Указывала: здесь… 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/50
  

  
  
  
  چهارم. كوهستان. 5
  
  
  
  
  

  !Persephone   *پرسفونهي انار  دانه
  كني؟ چگونه در زمهرير زمستان فراموش مي

  اي آوري لبها را، صدف دريايي دولبه به خاطر مي
  .گشايند خودشان را در طلبم كه مي50
***  

  !زير بهاي آورده  پرسوفونه، با دانه
  ،فشارد  مي لبها را يگلگون

  هاي ناهموار، مانند بريدگي -و مژگانت
  .....اي  هاي طلايي ستاره و لبه

***  
  
ي  به جهان خود برد اما چون دانه هادس خداي ارواح او را ربود و  .بانوي باروري و چشمه ، دختر زئوس و دمتر پرسفونه ، ايزد*

  .از سال را نزد پدر و مادر و باقي را كنار هادس مي ماند سپس به فرمان زئوس مدتي. توانست بازگردد نمي ، اناري خورده بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  51/شيبرج فرامو

  
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Persephone’s pomegranate seed! 
How to forget you in winters’ rime? 
I recall lips, a double-edged seashell 
50Opening themselves to mine. 
 
Persephone, by a seed brought under! 
Persisting crimson of lips, 
And your eyelashes – like jagged notches, 
And a star’s golden tips… 

  

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Персефоны зерно гранатовое! 
Как забыть тебя в стужах зим? 
Помню губы, двойною раковиной 
50Приоткрывшиеся моим. 
 
Персефона, зерном загубленная! 
Губ упорствующий багрец, 
И ресницы твои — зазубринами, 
И звезды золотой зубец… 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/52
  

  
  
  
  پنجم. كوهستان. 6
  
  
  
  
  

  شيدايي نه فريب است، نه خيال،55
  !است اي تنها دعوي -و نه دروغي،

  براستيبوديم  آه، اگر تنها مي
  !هاي عشقميانگي

***  
  :هويدا هامون بود و گوييآه 
  ....اي  پشته -اي، درست تپه -درست60

  سنجند ميگويند،  يبلنداي كوهها را، م(
  .)خاكروي شان تا با كش

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



53/برج فراموشي  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
55Не обман — страсть, и не вымысел, 
И не лжёт, — только не дли! 
О когда бы в сей мир явились мы 
Простолю́динами любви! 
 
О когда б, здраво и по́просту: 
60Просто — холм, просто — бугор… 
(Говорят — тягою к пропасти 
Измеряют уровень гор.) 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
55Passion is not deceit, and not fantasy, 
And no lie, – only it’s brief! 
Oh, if only we’d been in reality 
Love’s mediocrities! 
 
Oh, if only it were plain and sensible: 
60Just – a hill, just – a mound… 
(Mountains, they say, are measurable 
In height by their pull to the ground.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



برج فراموشي/54  
 

  رنگ، هاي خاكيدر انبوه جگن
  .....در ميان جزاير كهني از كاج

  .)رساند به اوج مي زندگي را ي پهنه -وجدي  قله(65
  »....ن تواماز آ! گيردر برم «           

***  
  ،هرباني لطيف خانوادگياما م

  !افسوس -ها ي جوجه اما چهچهه
  -بلندپايه بوديمچون يكسره در اين دنيا 

  !پاي عشق ي آسمان رتبه70
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  55/برج فراموشي
  

 
In clumps of dun-colored heather, 
Amidst destitute islands of spruce… 
65(Ecstasy’s peak – tops the level 
Of life.) 
            “Take me! I’m yours…” 
 
But the family’s tender kindnesses, 
But the twitter of fledglings – alas! 
All because in this world we were 
highnesses – 
70Love’s sky-dwelling class! 

  

 
В ворохах вереска бурого, 
В островах страждущих хвой… 
65(Высота бреда над уровнем 
Жизни.) 

 — На́ же меня! Твой… 

 
Но семьи тихие милости, 
Но птенцов лепет — увы! 
Оттого что в сей мир явились мы — 
70Небожителями любви! 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  برج فراموشي/56
  

  
  
  
  ششم. كوهستان. 7
  
  
  
  
  

  كنند با و كوهها شيون مي(كرد  كوه شيون مي
  ،)هاي جدايي لاي ساختگي در لحظهو گل

  ي كبوترگونهي  كرد براي عاطفه كوه شيون مي
  .مان تيره صبحگاهان

***  
  :مان دوستخواهي كرد بر كوه شيون مي75

  .پيمان خويشاوند لبها استوارترين
  ي كوه يادآوري كرد كه به اندازه

  .برد نصيب ميسي هر ك خود اشكهاي
***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



57/برج فراموشي  
 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
Гора горевала (а горы глиной 
Горькой горюют в часы разлук), 
Гора горевала о голубиной 
Нежности наших безвестных утр. 
 
75Гора горевала о нашей дружбе: 
Губ — непреложнейшее родство! 
Гора говорила, что коемужды 
Сбудется — по слезам его. 
 
 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
Mountain mourned (and mountains mourn 
with 
Mocking mud at moments of moving-on), 
Mountain mourned for the dove-like 
Tenderness of our murky morns. 
 
75Mountain mourned for our friendship: 
Lips’ kinship-bond most steadfast. 
Mountain mentioned that according 
To one’s tears shall things come to pass. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



برج فراموشي/58  
 

  زندگي -نيز، كوه يادآوري كرد كه
  !قلبهادادوستد بر سر  يعمراست،   اي خيمه80

  كاش«: كرد شيوننيز، كوه 
  »!ندو طفلش جدا شو *هاجر گذاشت مياو 
***  

  نيز، او يادآوري كرد كه اين است بازي 
  .استمهمل   اي شيطاني، كه مسابقه

  ، ما گنگ بوديم،آماده شدكوه 85
  .تا كوه به داوري بنشيند

***  
  
فرزند  پس از تمسخر اسحاق گزارش كتاب مقدس، اسماعيل به. سماعيل، و در آغاز كنيز سارا بودهاجر همسر ابراهيم و مادر ا*

  .كندوي از ابراهيم خواست تا هاجر و اسماعيل را از خانه اش بيرون  .گرديد)مادر اسحاق(خشم سارا مورد اهيم، دوم ابر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



59/برج فراموشي  

  
 
Also, mountain mentioned that – life’s a 
80Camp, a lifelong shopping for hearts! 
Also, mountain mourned: “If only 
He’d let Hagar and the babe depart!” 
 
 
Also, she mentioned that this is a demon 
Playing, that the game’s a dud. 
85Mountain mouthed on, we were muted, 
Leaving mountain to judge. 

  

 
Ещё говорила гора, что табор — 
80Жизнь, что весь век по сердцам базарь!
Ещё горевала гора: хотя бы 
С дитятком — отпустил Агарь! 
 
Ещё говорила, что это — демон 
Крутит, что замысла нет в игре. 
85Гора говорила, мы были немы, 
Предоставляли судить горе. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/60
  

  
  
  
  هفتم. كوهستان. 8
  
  
  
  
  

  ون خون و گرما استكرد، آنچه اكن كوه شيون مي
  . خواهد شد -مطلق روزي تيره

  رهايمانكوه يادآوري كرد او 
  .گذارد با ديگري باشي كند، نمي نمي90
***  

  كوه شيون كرد، آنچه اكنون دنيا و رم است
  .خواهد شد -يكسره دود
  با اشيمببايد وري كرد كوه يادآ

  !)يمورز نميرشك  قومما بر اين (ديگر مردم 
***  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



61/برج فراموشي  
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
Гора горевала, что только грустью 
Станет — что́ ныне и кровь и зной. 
Гора говорила, что не отпустит 
Нас, не допустит тебя с другой! 
 
90Гора горевала, что только дымом 
Станет — что́ ныне: и мир, и Рим. 
Гора говорила, что быть с другими 
Нам (не завидую тем другим!). 
 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
Mountain mourned, what’s now blood and 
heat 
Will become – merely misery. 
Mountain mentioned she would not release 
Us, or with another let you be. 
 
90Mountain mourned, what’s now the world 
and Rome 
Will become – merely smoke. 
Mountain mentioned we were to be with 
Other people (I don’t envy those folk!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



برج فراموشي/62  
 

 كوه شيون كرد بار مهيبِ
.ادا شود است تا بسي دير يك عهد95  

-كوه يادآوري كرد، خويشكاري و شوريدگي  
Gordian Knot .شده استاكنون كهنه    آن گره كور*  

*** 
-كرد شيونهايمان راكوه شيون   

وقتي در بالاي ابروها! نه اكنون! فردا  
!اي ديگر نيست يادبودي، حتي خاطره100  

.يابيم فردا وقتي كه ما در مي  
*** 

-آلايش يگويي كسي است ب.... صدايي   
كند در اين نزديكي؟ گريه مي..... خب   

، تك تككند كه  كوه شيون مي  
-بارلج سراشيبيد هبوط كنيم از با105  

*** 
:يعنيدانيم،  ي، كه، همگي خوب ميدرون زندگانبه   

.پادگانها -بازار -ازدحام  
ي شعرهاي نيز يادآوري كرد كه همه  

.نويسند را اين سان ميكوهستان   
*** 

 
شد ي آسيا گشوده مي بسته بود و تنها به دست شاه آينده  شاه فريجيا  Gordius وس گرهي كه گردي  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63/برج فراموشي  
 
 
Гора горевала о страшном грузе 
95Клятвы, которую поздно клясть. 
Гора говорила, что стар тот узел 
Гордиев — долг и страсть. 
 
Гора горевала о нашем горе — 
Завтра! Не сразу! Когда над лбом — 
100Уж не memento[2], а просто — море! 
Завтра, когда поймём. 
 
Звук… Ну как будто бы кто-то просто, 
Ну… плачет вблизи? 
Гора горевала о том, что врозь нам 
105Вниз, по такой грязи — 
 
В жизнь, про которую знаем все́ мы: 
Сброд — рынок — барак. 
Ещё говорила, что все поэмы 
Гор — пишутся — так. 

 
Mountain mourned the awful burden 
95Of a vow it’s too late to vow. 
Mountain mentioned, duty and passion – 
That Gordian Knot is ancient now. 
 
Mountain mourned our mourning – 
Tomorrow! not now! when above brows 
100There’s no longer memento, just mori! 
Tomorrow when we’ll understand. 
 
A sound…as if somebody’s simply – 
Well…crying nearby? 
Mountain mourned that singly, we 
105Must descend through the mire –  
 
Into life, which, as we all know, is a: 
Mob – marketplace – barracks. 
Also she mentioned that all mountain 
Poems are written like that. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  برج فراموشي/64
  

  
  
  
  هشتم. كوهستان. 9
  
  
  
  
  

  ي مانند شانهبود آن كوه 110
  .نالان تيتان ،Atlas  *اطلس

  شهر سرفراز خواهد بود از آن
  كوهستان، آنجا كه از بام تا شام ما

***  
  !همچنان كه بر سر ورقي -مان بر زندگاني مبندي  مي شرط
  .، در نبودن سرسختيمشوريده115

  سيهمتراز با غرش خر
  -و دوازده حواري

***  
  

.داشت چيني بر خدايان ناگزير آسمانها را بر دوش نگه مي يكي از تيتانها بود كه به سبب دسيسه * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65/برج فراموشي  
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
110Та гора была, как горб 
Атласа, титана стонущего. 
Той горою будет горд 
Город, где с утра и до́ ночи мы 
 
Жизнь свою — как карту бьём! 
115Страстные, не быть упорствуем. 
Наравне с медвежьим рвом 
И двенадцатью апостолами — 
 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
110That mountain was like the hump 
Of Atlas, the Titan griping. 
The city will be proud of that 
Mountain, where from morn to night we 
 
Staked our lives – as on a card! 
115Passionate, in not being we’re obstinate. 
On a par with a bear’s snarl 
And the twelve apostles –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  برج فراموشي/66
  

  .شكوهمند ساز غار كبودم را
  !)جستند و خيزابها بر مي -غار بودم من(

  حركت راواپسين ياد داري  آيا به120
  ماند؟ بيهودهآنجا كه حومه   -در بازي

***  
  !بود دنياها -آن كوه

  !جويند خدايان از همسانهايشان كينه مي
  .افرازد بر ميكوه شيون مرا 

  .مانند يادبودي -آن كوه بر رويم است125
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  67/برج فراموشي
  

 
Honor my gloomy grotto. 
(Grotto was I – and waves cavorted!) 
120Do you recall the final move 
In the game – where the suburb aborted? 
 
That mountain was – worlds! 
Gods revenge their likenesses! 
Mountain my mourning unfurled. 
125That mountain’s on me – like a 
monument. 

  

 
Чтите мой угрюмый грот. 
(Грот — была, и волны впрыгивали!) 
120Той игры последний ход 
Помнишь — на исходе пригорода? 
 
Та гора была — миры! 
Боги мстят своим подобиям! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Горе началось с горы. 
125Та гора на мне — надгробием. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/68
  

  
  
  

  نهم. كوهستان. 10
  
  
  
  
  

  يادبود كوه وگذرد،  سالها مي
  .شود سنگي جابجا مي يد، با تختهآ ميبه حركت 

  ها بايد كوهمان را بيارايند، كلبه
  .او احاطه خواهد شددر پرچينها 

***  
  ها گويند، در جاهايي چون اين دامنه مي130

  .اني نسيمي استهوا نابتر است و زندگ
  خواهد شد، بريدههاي بسياري  پاره و به

  .شود مي ميخكوبداربستها او با 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  69/برج فراموشي
  

 
 
 
9 
 
 
 
 
 
Years pass by, that mountain’s monument 
Is removed, by a slab replaced. 
Cottages shall our mountain ornament, 
She’ll be hemmed in by palisades. 
 
130They say, in places like these outskirts 
Air is purer and life’s a breeze. 
And she’ll be carved into lot strips, 
With cross-pieces she will be creased. 

  

 
 
 
9 
 
 
 
 
 
Минут годы, и вот означенный
Камень, плоским смененный, снят.
Нашу гору застроят дачами, —
Палисадниками стеснят.

130Говорят, на таких окраинах
Воздух чище и легче жить.
И пойдут лоскуты выкраивать,
Перекладинами рябить.
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  هاي كوهستاني مرا يكدست خواهند كرد،آنها گذرگاه
  !كنند ي تنگناهايم را يكنواخت مي همه135

  در دختريدستكم  - خواهد بودچون آنجا 
  !آيد در شادماني، و شادماني به خانه مي -خانه

***  
  !عشق بدون خيالات! اتاقدر  -شادماني

  !بدون هيچ ماجرايي
  !تاب و آن را بر -زني واقعي باش140

  آمد، ، هنگامي كه ميهميشه(
***  

  دار عشق آلايش!) در اتاق -بود شادماني
  .يا چاقويييا با فراقي، 
  مان هاي شادماني بر ويرانه

  .از همسران و زنان -شهري بر خواهد آمد145
***  

  وهواي خجسته و در آن آب
  -!تواني، گناه بورزي در حاليكه هنوز مي-

  ،در تعطيلات داران آنجا مغازه
  ، اندازند چنگ ميسودها را 

***  
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They’ll straighten out my mountain passes, 
135Turn all my gorges upside down! 
For there must be – at least some lass at 
Home – in happiness, and happiness 
brought home! 

Happiness – in the house! Love without 
fantasies! 
With nothing adventuresome! 
140Be a real woman – and endure it! 
(There used to be, when he’d come, 

Happiness – in the house!) Love 
unembellished 
Either by parting, or a knife. 
On the ruins of our happiness a 
145City will rise – of husbands and wives. 

And in that blessed airiness 
– While you still can, sin! – 
There’ll be shopkeepers on holiday 
Raking the profits in, 

  

Перевалы мои выструнивать,
135Все овраги мои вверх дном!
Ибо надо ведь — хоть кому-нибудь
Дома — в счастье, и счастья в дом!

Счастья — в доме! Любви без вымыслов!
Без вытягивания жил!
140Надо женщиной быть — и вынести!
(Было-было, когда ходил,

Счастье — в доме!) Любви, не 
скрашенной
Ни разлукою, ни ножом.
На развалинах счастья нашего
145Город встанет — мужей и жён.

И на том же блаженном воздухе
— Пока можешь ещё — греши! —
Будут лавочники на отдыхе
Пережёвывать барыши,
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  -كشند  طرحهايي مي براي قفلها و راهروها 150
  !پيچاند مي در آسودگياي خانه را  به طوري كه هر رشته

  دستكم كسي كه - خواهد بودچون آنجا 
  .لكي نيازمند است ي لك سقفي با آشيانه  به
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150Making plans for floors and corridors – 
So that every thread winds home to rest! 
For there must be – at least someone who 
Needs a roof with a stork’s nest. 

  

 
150Этажи и ходы надумывать, 
Чтобы каждая нитка — в дом! 
Ибо надо ведь — хоть кому-нибудь 
Крыши с аистовым гнездом! 
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  دهم. كوهستان. 11
  
  
  
  
  

  اما زير سنگيني اين بنيانها
  .فراموش نخواهد كرد -بازي راكوه 155
  :گير هست، نه فراموشكار گوشه قومي

  !كوه كوههايي از زمان دارد
***  

  پايا -از شكافهاي همه
  :د آوردنداران، بسي دير، فرا چنگ خواه كلبه
  -ها ، شكوفا از خانوادهرا گاه تپه ايننه 160

  !آتشفشاني است در شرف تركيدن
***  
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10 
 
 
 
 
 
But under the weight of those foundations 
155Mountain will not forget – the game. 
There are dissolute folk, not forgetful ones: 
Mountain has mountains of time! 
 
From the all-persistent crevasses 
Cottagers, too late, will grasp: 
160No hillside this, abloom in families – 
It’s a crater about to crack! 
 

  

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
Но под тяжестью тех фундаментов
155Не забудет гора — игры.
Есть беспутные, нет беспамятных:
Горы времени — у горы!

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймёт:
160Не пригорок, поросший семьями, —
Кратер, пущенный в оборот!
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  Vesuvius *با تاكستانهاي وسوويوس
  غولي با الياف! شود نميزنجير 
  مشكوك درايت! شود نميته بس

  .شود بسي ملامت ميلبها 165
***  

  ،غرشي شيرخوبا تاكستانها 
  .دنآور بالا مي با صلابتي نفرت را  گدازه

  شوند، ت همه روسپي ميانگار دختران
  !پسرانت - و شاعران

***  
  !زايد اي نامشروع مي انگار دخترت بچه170

  !دختري كوليبه ميرد در عشق  پسرت، مي
  نداري، كنامي از شرارتانگار 

  !پروراني ميرا   سفيهان ،در خون من
***  

  سختتر از هر سنگ بنايي،«
  :در بستر مرگ آدمي ميرا پيمانمانند 175

  ،نخواهيد بردانگار نصيبي از شادماني 
  »!ها، در كوه من، اينك اي مورچه

***  
  
  .پيش از ميلاد در زير آن مدفون شد 79سال  در Pompeiiپمپيي ). ايتاليا(است فعال در نزديكي ناپل  آتشفشاني* 
  .دمد بر مي را  آنجا  آتش شود و از آن پس آخرين گيگانتي، انكادوس، بازمانده در جنگ با هراكلس گرفتار آتنا مي     
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With vineyards Vesuvius 
Can’t be chained! A giant with flax 
Can’t be bound! The sanity dubious 
165Of lips is enough to tax 
 
Vineyards into a growl leonine, 
Belching hate’s lava in tons. 
May your daughters all be concubines, 
And poets – your sons! 
 
170May your daughter give birth out of 
wedlock! 
Your son, die for gypsy girls’ love! 
May you not have a den of iniquity, 
You fat oafs, on my blood! 
 
Firmer than any cornerstone, 
175Like a mortal’s death-bed vow: 
‘May you not have your dollop of 
happiness, 
Ants, on my mountain, now!’ 

  

Виноградниками Везувия
Не сковать! Великана льном
Не связать! Одного безумия
165Уст — достаточно, чтобы львом

Виноградники заворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!

170Дочь, ребёнка расти внебрачного!
Сын, цыганкам себя страви!
Да не будет вам места злачного,
Телеса, на моей крови!

Тве́рже камня краеугольного,
175Клятвой смертника на одре:
— Да не будет вам счастья дольнего,
Муравьи, на моей горе!
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  ي نشده،بين ي ناشناخته، زماني پيش در آن هنگامه
  يابيد اي تمام در مي مانند خانواده

  راكوهستان   Seventh Commandment *هفتم فرمان 180
  .قياسش در شرارت بي

***  

  
  
  .زنا مكن: از فرمانهاي دهگانه بر موسي در كتاب مقدس*
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At an hour unknown, a time unforeseen, 
You shall realize as a whole family 
180The Seventh Commandment’s mountain 
In its measureless enormity. 
 
 
 
 

  

 
В час неведомый, в срок негаданный 
Опозна́ете всей семьёй 
180Непомерную и громадную 
Гору заповеди седьмой! 
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  پسشمار. كوهستان. 12
  
  
  
  
  

  مرواريدها هايي در خاطره هست، آب لكه
  .....هفت پرده : در ديدگان

  جداگانه، -آورم اد نميبه ي
  .چربد سفيدي مي -به جاي اشكال185

***  
  گويي تو سراسر . ها دان نشانهفق
  ريش، روحي، همه ريش. (هستي اي سفيد لكه

  نشانه گذاريهايي.) سراسر زخمدار
  !جانكاه خياطكار  –با گچ 

***  
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Afterword 
 
 
 
 
 
There are blanks in memory, cataracts 
On eyes: the seven veils… 
I don’t remember you – separately, 
185Instead of features – whiteness prevails. 
 
Lacking marks. As if you’re all a 
White blank. (A soul, all in sores, 
All a sore.) Marking particulars 
With chalk is – a tailor’s chore! 

  

 
 
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
Есть пробелы в памяти, бельма
На глазах: семь покрывал…
Я не помню тебя — отдельно.
185Вместо че́рт — белый провал.

Без примет. Белым пробелом —
Весь. (Душа, в ранах сплошных,
Рана — сплошь.) Частности мелом
Отмечать — дело портных.
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  .يكنواخت است اي گنبد آسمان سراسر پاره190
  اي است از قطره؟ توده -آيا اقيانوس

  - يگانه  شخصي -براستي. ها شانهنفقدان 
  .وارسيعشق پيماني است، نه  .سراسر

***  
  -يا غرابِد نباشبلوط  خواه شاهگيسوانت 

  .تواند مات بنگرد مي: اي بگويد بگذار همسايه195
  هايي بشكافد؟ تواند براستي به پاره آيا شوريدگي مي

  سازم؟ آيا پزشكم؟ ساعتها را مي
***  

  .اي، تو كامل هستي، يكپارچه مانند حلقه
  .تمام، بلاهتي كاملگردبادي 

  سته باشيگسآورم كه  به ياد نمي200
  .همسانيي  نشانه. از عشق

***  
  خوابالود هاي رانهك انبوهدر (
  -هاي كفاب آبشارها، پشته-

  چيزي نو، شگفت براي شنيدن،
  .....بر سرير  مايي -من: بيشتر از205

***  
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190Sky’s vault is all of a piece constructed. 
Is the ocean – a droplets’ conglobe? 
Lacking marks. Truly – someone special – 
Whole. Love’s a bond, not a probe. 
 
Whether your hair’s chestnut or raven – 
195Let a neighbor say: he can gawk. 
Can passion really in parts be riven? 
Am I a doctor? Do I make clocks? 
 
Like a circle, you’re whole, integrated. 
A whole whirlwind, a stupor complete. 
200I don’t remember you separated 
From love. Sign of equality. 
 
(In the heaps of sleepy sheerings 
– Waterfall, hillocks of foam – 
Something new, strange to the hearing, 
205Rather than: I – the we of the throne… 

  

 
190Небосвод — цельным основан.
Океан — скопище брызг?!
Без примет. Верно — особый —
Весь. Любовь — связь, а не сыск.

Вороной, русой ли масти —
195Пусть сосед скажет: он зряч.
Разве страсть — делит на части?
Часовщик я, или врач?

Ты — как круг, полный и цельный:
Цельный вихрь, полный столбняк.
200Я не помню тебя отдельно
От любви. Равенства знак.

(В ворохах сонного пуха:
Водопад, пены холмы —
Новизной, странной для слуха,
205Вместо: я — тронное: мы…)
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  فقيرانهگاه، در زندگاني اما آن 
  -»واقع هست زندگي آن چنان كه به« -مان و لجام بسته
  بينم  نمي تو را همراه
  .ديگر با هيچ كس

  .تاوان خاطره210                               
  

  1924، ژوئن .ي اسميخوفسكاي تپه. پراگ
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But then, in our poor and tethered 
Life – “life as it is in fact” – 
I don’t see you together 
With anyone else. 
                          210Memory’s pay-back. 
 
 
 
 
Prague. Smikhovsky Hill, January 1924 
 
 The Russian text of Poema gory comes from 
Marina Tsvetaeva, Sobranie sochinenii v semi 
tomakh, ed. A. A. Saakiants and L. A. Mnukhin 
(Moscow: Ellis Lak, 1994-1997), Volume 3. 
 

Translated by Diana Lewis Burgin 

  

 
Но зато, в нищей и тесной 
Жизни — «жизнь, как она есть» — 
Я не вижу тебя совместно 
Ни с одной: 

 210— Памяти месть. 

 
 
1 января — 1 февраля 1924 г. 
Прага. Гора. 
Декабрь 1939. Голицыно, Дом писателей 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 فراموشيبرج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  به روسي انديشه شاهي برگرداننده

  تايواي من مارينا تسوه
  شاپور احمدي
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مارينا 
تايواي  تسوه

  من
  
  

  وكيلان و نالوطيها و اسبان شليته: آنان نيز آمدند
  كردند كه رودبار آسمان را بيچاره مي

  چزاندند كژدمهايي كه سرماي پوستمان را مي
  گرفتند را به هيچ ميي هيكلم  و نيز آنان كه همهمه

  .و سرانجام به الف ب رسيدند5
  جو جان، چه صرفه اند اين استادان زنده هايي چه بچه

  .با آنان دمخورم. شان به سوفيامهردر 
  ام، قلبهاي خالدارشان را گنجشكهاي ورپريده

  مگه نه مارينا، مارينا، مارينا؟. پيشكش خواهند كرد
  مان اي دستهاي نقره كهنه10

  آغوش ي ماديان هم و صخرهكنار د
  .لاسند هاي آتش و سيماب با هم مي بر حوضچه
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Моя Марина Цветаева  

  
  
  
  
  

Они тоже пришли, так называемые адвокаты, непорядочные.
Такие люди способны навредить  даже  небесным светилам.
Скорпионы укусившие нас и причинившие боль и мучение нам.
Пожаловали и те, которые не считались со
мною и теперь возносят до небес. Какие же вы люди,
мои живучие учителя и наставники.
Как они скупы во время восхваления суфиев.
Я являюсь их собеседником. Мои окаянные птицы,
они хотят предложить свои сердца,  покрытые пятнами.
Разве не так, Марина? Марина, Маринушка!
Наши старинные серебрянные уздечки, надетые на
двух обнявшихся кобылиц, сверкают и,,
кажется что они флиртуют между собой.
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  .گريزانند م چون خرسهايي كه وزغها را مياي به هم نزديك شده
  هاي چشمانشان را ساعتها آبيها مهره سگ

  كارند مان مي زير پاهاي خپِل و چركي15
  .خنديم وار و خفه و تلخ مي و ديوانه

  .ايم آيا چيزي زير ميز مانده است كه در نياورده
  .افتم بر پوزارهاي گشاد خود راه مي. آه نه
  .انديشيديم اي مي ؟ بهتر بود چارهپذيرفت كسي آن را مي آيا هر

  كند تايوا گدايي نمي ي تسوه كه سايه هنگامي20
  كاود ها را مي اما خاكروبه

  اي گويم بي ياري هيچ فرشته دست خودم نيست، مي
  شايد روشناييهاي خودساخته را) داند خدا بهتر مي(

  كارد وكنار زمهرير مي در گوشه
  .پروردگارا25

  .ايم حتي به پزشكي از بابلِ زمين ما هيچ چيز نپرداخته اما به هر حال
  .مان نزد او كاجهايي آتشين به بار خواهد آورد نطفه

  وشش روز مصيبت خود پس از  بيست زورقبا 
  ساعت يازده و بيست دقيقه پس از بامداد

  .ستون روشني را با اندكي دلخوري پشت سر گذاشتدوشنبه روزي 30
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Мы находимся совсем рядом. 
Наподобие медведя,
 пугающий лягуше
к. Мы похожи на выдр, 
 которые часами смотрят на свои короткие и грязные лапы
горько и тупо смеемся, 
Осталось ли что-нибудь, что мы
 не вынули из под стола. Нет,
 не осталось. С важной осанкой начинаю ходить. 
Понравится ли такая осанка кому-нибудь?
Лучше принять какие-то меры
Когда появляются тени.
 Цветаева не протягивает руку.
 Однако ее руки рыщут в мусорной яме. 
Это не в моих силах. И я думаю
что без помощи ангелов (на то воля Бога),
 сеять лучики, созданные самим собой, 
О, Творец!
И все же мы даже йоту не платили никому.
 Не платили и врачевателям из
 Вавилона. Наш зародыш появится возле
 горящих лиственных деревьев.
 На своем ковчеге, после двадцати шести
 тяжелых дней, в одинадцать
 часов двадцать минут, рано утром,
 в понедельник, когда яркий свет, в это врея чувствуется боль и огорчение.
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  كنند ام نخواهند آمد، آنان كه سخت دلم را تنگ مي اما همبازيانِ كودكي
  .دمند وقفه چاخان مي غماني كه بي و نيز ميناكاران و بي

  آه عكس، عكس
هر و جسمنه از م.  

  .ي و خورشيد، هيچ كدامآشته،  ه آه35
  .خريديم پوش و لجن را نمي ي خزه ي پشت به جداره تنه حتي نيم

  روشن و چرب آن هاي لبهتنها پس از خاييدن 
  اش را زير بغلمان چپانديم مچاله

  هاي پر از كاه و زير پلكهاي مرده، كنار سورتمه
  .زدود غفلت مي ي بي مان را، آن شبانهجل و پلاس40

  ي رفتگران؟ پري در جامه خشك خواهد كرد آن سگهنم را اآيا پير 
  .مان را طلا خواهد گرفت چاي، آرواره ي دست نيافتنيِ و خاكه
  .هاي گدار خواهيم خزيد لاي تيغه از لابه

  هيچ كس سوارمان نخواهد كرد؛
  .بگيرند مگر پس از آنكه فرزندان آدم پِي ما را45

  اي سربسته خواهند گذاشت براي هر كداممان بقچه
  .آيين خود اي برسيم با مردمي هم دهكوره گودالتا به 

  .كاره وِل خواهيم كرد ريخت را نيمه ماهيهاي خوش
  .هاي روشنايي را زير پايت بسابم و به خاك بسپارم آري سزاوار بود تكه
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Но не придут те, которые играли со мною в детстве. Не будет и тех, кто постоянно 
давит на меня, и не будет финифщиков , также не будет рядом беззаботных лиц , 
льстивших неустанно. Эти рисунки, рисунки... Не рассказывающие о любви и не 
показывающие тело, не говорящие о радости, о солнце. 
Даже не покупали полушубок с грязным мехом. После того как поля шубы 
потрепались, мы могли втиснуть себя в это нишенское одеяние. Тяжелые, вымершие 
веки, очищаютя по ночам, заполненые скорбью. 
Может ли сушить моё платье этот старый пес, одетый в мусорщика? Может ли с 
трудом заваренный чай превратить наши челюсти в золото. Нам придется пройти по 
острию лезвия необдуманных поступков.
Никто не посадит нас рядом с собой.
Разве что через какое-то вермя дети человечества обратят свои взоры к нам. И они 
для каждого из нас подготовят сверток с таинственным посланием. Чтобы мы дошли 
до десятиглавой пропасти вместе со своими последователями. Мы бросим на 
произвол судьбы прекрасных рыб. Да, мне нужно бросить свет к твоим ногам и 
предать земле.
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50ام به خود گرفت بسته مهم نيست آن نيمروز چه بويي صورت.  
  .هاي گلدار نور كور شدم ي شكسته به پرده بر سفره

  امشب، نه خود شب، سال آغازي نداشت، هنگامي كه از ميان تارهاي پلي ويران
  گشتم، با گيسوان و جان خود قرنه بر مي پلي يك
  كه از زمستان به اين سو، خردمندانه(تكي بزرگاز صور

  )آمد يواش و پراكنده گاهي درست به هم مي يواش55
  )اي ناگوار و بدون بوي اغواگر گل سرخ بدون هيچ نشانه(طلبيدم 

  هاي تاريك هوا ي پوستم در كوهه هاي لگد كوبيده آخرين تراشه
  .همانند امشب، نه خود شب درگير شوند

  گويي با صورتهاي نرينه وري پارسي و دري اي سگ ز لمحهوگرنه اكنون پس ا
  .لايند دردسر يكديگر را مي سرايم رو به صورت و سگ هر دو كه بي يادداشتي مي60

  گنجد نه در گلهاي شوم آسمان ديگر هيچ چيز از يال و كوپالت نمي
  .مردمي از نژادي ديگر چين هاي دست نه در شماره

  .دسگ سراسيمه كنار آسمان پژمر
  ات چاه زنخدانت، سيماب برنده. به زانوان سردم خزيدي

  .شوم به آب تاريك نزديكتر نمي. ام كردند زهري65
  عرق كهنه. گذري دانم از هيچ آهنگي نمي مي

  تارهاي اطراف خانه را. ريزد و سنگيني از چرممان فرو مي
  .ر خالي بودوجانو ي جك در زير، لانه. ريسيديم

  .ي خون، كفپوش نمدار را در هم فشرد سايه. و گستاخ بودم
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Неважно какой запах исходил в
 полдень от моего прикрытого лица
Пристально всматриваюсь в скатерть,
 покрытую изломленными лучам
и. В эту ночь, время не предавалось
 летоисчислению.
 Я возвращался домой и
 мой путь лежал
 через разрушенный мост
построенный еще в,
 прошлые века.
 С кудрями и собственной душой, 
надев большую маску, к  которой,
 начиная с зимы, постепенно
 привыкала, просила
 без какого-либо раздумья и не
 обращая внимания на
 провокационный запах красного цветка,
 чтобы она  взяла к себе, 
иначе нам придется вслед за
 манерами персидской 
собаки и пустословия с
 изображениями мужского пола, 
смотреть на эти зарисовки ласкающих  собак, петь дифирамбы,
Больше ничего не будет мешать,
 ни твои гривы, ни широкие плечи ,
 ни злочастные небесные цвета, 
ни цветы, выращенные людми разных
национальностей. Собака вдруг уйдет в небеса.
Ты приползешь ко мне,
к моим холодным коленям.
Ямка на подбордке,
режущий взгляд твой внушает мне страх.
Я боюсь приближаться к темной воде.
Знаю, ты не откажешься от любого поступка.
Из нашей кожи вытекает старый, тяжелый пот.
Мы соткали паутину вокруг дома.
Внизу обосновались многчисленные звери.
Я был самоуверенным. Кровавая тень прижала выдержку и самообладание. 
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  .شنوم نجهاي خالي را ميو اكنون آرام سوتها و ك70ُ
  .شوم درخشم و كور مي مي

  .آسمان لكنته را جستيم
  ي رسني در كوران حلقه

  برديم كه هر از چند گاهي از ياد مي
  ي كفتران يكسويه شد زوبين پلاسيده75

  و وراجيِ ناقوس را
  .وزغها ناجور از سر گرفتند

  
  1390دي 
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Теперь спокойно вслушиваюсь в
музыку и смотрю в пустые углы. 
Сияю и перестаю смотреть.
Мы искали в этом дрянном небе.
Под влиянием подготовленной
петли, о которой часто забывали
увядшее копье утрачивало свой.
угрожающий вид, и тогда лягушки
начинали вновь играть в колокола пустословия.
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  ريس پاسترناكبو
Boris Pasternak 
1890-1960 

  مارينا به ياد
  تايوا تسوه 

  برگرداننده به فارسي انديشه شاهي
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به ياد 
 مارينا

 تايوا تسوه
  
  

.تيره و بارانيروزي دلگير با هوايي   
  اند روان تسلايي  بي جويبارها

  پيشاپيش درگاه ،در فرودست ايوان
  .ام هاي گشوده پنجره و در آن سوي

***  
  پشت نرده در امتداد راه5

  .بوستانها را سيلاب فرا گرفت
هايشان لميده در لانهمانند دد و دام وحشي   

 .ابرها زمخت و آشوبناك خزيدند

***  
  در چنين هوايي باراني به رؤيا كتابي ديدم

  .ي زيبايي زمين درباره10
كشم را مي واهي جنگليتصوير   
.عنوان ي گهبربر   براي تو  

*** 
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In Memoriam of Marina Tsvetaeva

A gloomy day with bad weather.
Inconsolably rivulets run
Down the porch in front of the doorwayl
And through my open windows.

5Behind the fence along the road
The public gardens are flooded.
Like wild beasts the clouds,
Sprawl in shaggy disarray.

In such rainy weather I dream of a book
10On the beauty of the land.
I draw a forest of chimeras
For you on the title page.

  

  
  
Памяти Марины Цветаевой

  
  
  

 
Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

5За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастьи мерещится книга
10О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
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*** 

،ه استوقت آن فرا رسيد آه، مارينا  
در بر ندارد، اريبسي و رنج  

  ات را بايد برد خاكسترهاي بر جا گذاشته15
  .اند برايت نگاشته اي كه  يلابوگا با آمرزشخوانياز 
***  
به ميهن آمدنت را   اني ي شادم همه   

  سال گذشته دريافتم
،هاي جنگل خلوت ي برف گستره بر  

  .مانند در يخ ميرا  زمستان آنجا كه قايقها 20
***  

  چگونه از تو سپاسگزاري كنم؟
.ات را برسان خواسته جوري   

  در خاموشي در گذشتت
.سرزنشي ناگفته هست    

***  
.آميز استراززيان هميشه 25  

  .كنم كليدهايي جستجو ميبيهوده دارم 
:دهم مي رنج ثمر بيخردم را     

  .مرگ هيچ صورتي ندارد
***  
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Oh, Marina, your fate took a long time,
And my labor is long overdue.
15Your abandoned ashes should be moved
From Elabuga by a requiem written for you.

All your triumph of your homecoming
I considered last year
Near a snow-covered stretch of the river,
20Where boats winter locked in ice.

What can I do to please you?
Give anything in exchange for news.
For the silence of your going
Has left my reproachss unexpressed.

25A loss is always mysterious.
In vain am I looking for clues
I torment my brain with no result:
Death has no form.

  

Ах, Марина, давно уде время,
Да и труд не такой уж ахти,
15Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
20Где зимуют баркасы во льду.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

25Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.
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 .اشاره و سايه است هر چيزياينجا 

 فتگيها،يخودفرلغزش زبان و 30

  و تنها ايمان است كه در رستاخيز
.دنمايان ياي م نشانه  

***  
:باشكوه مراسم ختميمانند  -زمستان  

  بيرون سرايم
افزايد، مي شامگاهمويزها را به 35  

.ونوشي خواهد بود عيشو  - ريزد ميشراب   
***  

  .خورد درخت سيبي در برف غوطه مي جلو خانه
-است  برف ه دريدو شهر پوش  
مزارتيادبودي بر   

.درسي نظرم مي بهآنچه سالي دراز 40  
***  

 گرداندي،ات را به سوي خدا  چهره

شوي ميبه او نزديك  از اين  سرزمين  

هنوز عمرتكه  زگاريرو همانند  
  .بر آن به سر نرسيده بود

  
  1943دسامبر 
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Everything - hints and shadows,
30Slips of the tongue and self-deceptions,
And only faith in resurrection
Can give the semblance of a sign.

Winter – like a lavish funeral:
Outside my house
35Adds currants to the dusk,
Pours wine – and there is a cake.

Outside an apple stands in a snow drift.
And the snow-shrouded town has been- 
A monument to your memory,
40What a long year it seems to me.

With your face turned to God,
You're reaching for him from the land
Like in the days when you walked on it
Where you will yet be appreciated. 

     December 1943  

Тут все - полуслова и тени,
30Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима - как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
35Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином - вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене - 
Твое огромное надгробье,
40Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели. 

     Декабрь 1943
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  يكم. پايان. 1
  
  
  
  
  

  تر از آهن، در آسمان، زنگاري
  .تلنگري، تيركي
  گاهمان، برآمده در وعده
  .همچون سرنوشت

***  
  راست؟. به پناه-5
  .نيست مرگ چشم به راه-

  آميز، گزافه. نرم
  .لغزاندَ كلاهش را مي

***  
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1 
 
 
 
 
 
In the sky, rustier than tin, 
A finger, a pole. 
Risen in our appointed place, 
Like fate. 
 
5—Quarter to. Right? 
—Death wouldn’t have waited. 
Smooth. Exaggerated. 
He tosses his hat. 

  

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
В небе, ржавее жести, 
Перст столба. 
Встал на назначенном месте, 
Как судьба. 
 
5- Без четверти. Исправен? 
- Смерть не ждет. 
Преувеличенно низок 
Шляпы взлет. 
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  .ييپيكارجو - در هر مژه
  .گيره شد -دهانش10
  .آميز گزافه. يربه ز

  .خمد در برمي
***  
  ستيغ؟. پناه به-

  .صدايش زنگ دروغ دارد
  چه ايرادي دارد؟: ريزد قلبم فرو مي15
  !بپا: گويد مي خرد
***  

  :پليد مرغواهاي آسمانِ
  .زنگار و آهن

  .كشد در همان جاي معمولمان انتظار مي
  .ساعت شش است20
***  

  .صداست هايمان بي بوسه
  .لبها كرخت

  اي د دست ملكهنبوس ن كه ميآن سا
  .....يا جسدي را

***  
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In every eyelash—challenge. 
10His mouth—clenched. 
Low. Exaggerated. 
He bows to me. 
 
—Quarter to. Sharp? 
His voice rings false. 
15My heart sinks: what’s wrong? 
Brain speaks: watch out! 
_______ 
 
Sky of ugly portents: 
Rust and tin. 
He’s waited at our usual place. 
20It’s six. 
 
Our kiss is soundless: 
Stuporous lips. 
As one might kiss the hand 
Of a queen or corpse . . . 

 

 
В каждой реснице - вызов. 
10Рот сведен. 
Преувеличенно низок 
Был поклон. 
 
- Без четверти. Точен? 
Голос лгал. 
15Сердце упало: что с ним? 
Мозг: сигнал! 
 
- 
Небо дурных предвестий: 
Ржавь и жесть. 
 Ждал на обычном месте. 
20Время: шесть. 
 
Сей поцелуй без звука: 
Губ столбняк. 
Так государыням руку, 
Мертвым - так... 
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  ابله شتاباني25
  .بر پهلويم -زند با آرنج تنه مي

  .آميز گزافه. سمج
  .آغازد هر افسونگري شيون مي

***  
  ،ي سگي زوزهمانند  -و شيونها،

  .كشدار، غضبناك30
  ي زندگي گزافه(

  .)در درنگگاه مرگ
***  

  آمد آنچه ديروز تا كمرگاهم بر مي
  .بر آمده است  -فراسوي ستارگان

  :آميز است، كه بگوييم  گزافه(35
  ) .سيلابگاهدر 
***  
  .دلبرم، دلبرم: خودم به
  .ساعت چند است؟ از شش گذشته-

  -.....به سينما، يا؟
  !خانه: بانگش40
***  
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25Some hurrying idiot 
Shoves an elbow—into my side. 
Boring. Exaggerated. 
Some siren begins to wail. 
 
And wails, —like a howling dog, 
30Long-drawn, raging. 
(The exaggeration of life 
At the point of death.) 
 
What yesterday rose to my waist 
Is risen—beyond the stars. 
35(Is exaggerated, that is: 
At flood-stage.) 
 
To myself: darling, darling. 
—What time is it? Past six. 
To the cinema, or? . . . — 
40His explosion: Home! 

  

 
25Мчащийся простолюдин 
Локтем - в бок. 
Преувеличенно нуден 
Взвыл гудок. 
 
Взвыл, как собака взвизгнул, 
30Длился, злясь. 
(Преувеличенность жизни 
В смертный час.) 
 
То, что вчера - по пояс, 
Вдруг - до звезд. 
35(Преувеличенно, то есть: 
Во весь - рост.) 
 
Мысленно: милый, милый. 
- Час? Седьмой. 
В кинематограф, или? - 
40Взрыв: "домой!" 
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  دوم. پايان. 2
  
  
  
  
  

  -ي سرگردان، قبيله
  !بردمان بنگر به كجا مي

  تندر بر فراز سرمان،
  و شمشيري آخته،

***  
  هاي ي واژه همه45

  لمند، هولناك، در كمينگاه مي
  -پاشد ميمنزلي مانند 
  .خانه: ي واژه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  115/برج فراموشي
  

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
Wandering tribe, — 
See where this brought us! 
Thunder over our heads, 
A drawn sword, 
 
45All the ghastly 
Words, lying in ambush, 
Like a house collapsing— 
One word: Home. 
_______ 

  

 
 
 
2 
 
 
 
 
Братство таборное, - 
Вот куда вело! 
Громом на голову, 
Саблей наголо! 
 
45Всеми ужасами 
Слов, которых ждем, 
Домом рушащимся - 
Слово: дом. 
- 
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  شيون كودكي
  !منزل: نازپرورده50

  :ساله فغان طفلي يك
  ! مال منهو  بدهش

***  
  ،ام عياشي مهمد
  ،مو تب خوردگيسرما

  روند، آن چنان كه ديگران به كجراه مي55
  !خواهي به آنجا بروي مي
***  

  -پرد مانند اسبي، كه از مانع مي
  .برد آن سان كه رسن مي! بالا

  !هيچ منزلي نيست، آيا هست؟-
  :ده گام جلوتر -هست،-60
***  
  بالاتر؟  - .اي بر تپه خانه

  .منزلي بر فراز تپه-
  .ايوان هست زير پيشاي  نجرهپ
  ي خورشيد يگانه ازروشنايي، و نه « -
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Wail of a lost, spoilt 
50Child: home! 
A one-year-old’s grunting: 
Give me and mine! 
 
My friend in dissipation, 
My chill and fever, 
55Much as others long to stray, 
You want to go there! 
_______ 
 
Like a horse, jerking its tether— 
Up!—so the rope breaks. 
—There’s no house, is there?! 
60—There is, —ten steps more: 
 
A house on the hill. —Any higher? 
—A house on top of the hill. 
A window set under the eaves. 
—“Lit, and not by a single morning’s 
 

  

  
Заблудшего баловня 
50Вопль: домой1 
Дитя годовалое: 
"Дай" и "мой"! 
 
Мой брат по беспутству, 
Мой зноб и зной, 
55Так из дому рвутся, 
Как ты - домой! 
- 
 
Конем, рванувшим коновязь - 
Ввысь - и веревка в прах. 
- Но никакого дома ведь! 
60- Есть, в десяти шагах: 
 
Дом на горе. - Не выше ли? 
- Дом на верху горы. 
Окно под самой крышею. 
- "Не от одной зари 
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***  
  پس، بازگرديم به زندگاني، از نو؟» صبحگاهي؟ 65
  !شاعري خواهد بود آلايشيِ بي از -

  خانه-از-خارج: منزل، يعني
  .درون شب

  آه، به كدامين بر دمم(                   
***  
  ام را، اندوهم را، شوربختي70

  .....)تر از يخم را؟ هراس تازه
  -.اي بسيار انديشيده-

  .آري -:پاسخي انديشناك
***  
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65Sun?” Then, back to life, again? 
—That would be the simplicity of poetry! 
House, that means: out-of-the-house 
Into the night. 
                     (O, to whom shall I breathe 
 
70My sorrow, my misfortune, 
My terror, greener than ice? . . . ) 
—You’ve thought too much. — 
A thoughtful reply: —Yes. 

  

65Горящее?" - Так сызнова 
Жизнь? - простота поэм! 
Дом, это значит: из дому 
В ночь. 
(О, кому повем 
 
70Печаль мою, беду мою, 
Жуть, зеленее льда?..) 
- Вы слишком много думали. - 
Задумчивое: - Да. 
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  سوم. پايان. 3
  
  
  
  
  

  كنم دنبال مي. بند آب -آن گاه
  .يي سخت و زمخت بودوي آب را، گ كناره75

  -Semiramis  *باغهاي واژگون سميراميس
  !جايي كه تو هستي -آن سان است

***  
  اي پولادين، رشته -آب است

  -اي به رنگ لاشه
  اي كنم، همان گونه كه خواننده كه دنبال مي80

  گيرد، همان گونه كه كور اش را پي مي شرحه آهنگ شرحه
***  

  
پنجم، پادشاه  شمشي اددهمسر  "آمات-شمور"برخي سميراميس را  .را براي او ساخته بودند بابل واژگونهاي باغ به روايتيبنا  *

  .دانند قبل از ميلاد مسيح مي 811تا  824هاي آشور در سال
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3 
 
 
 
 
 
Then—the embankment. I follow 
75The water’s edge, as if it were solid and 
thick. 
Semiramis’ hanging gardens— 
So this—is where you are! 
 
The water’s—a steely strip, 
The color of a corpse— 
80Which I follow, as a singer 
Follows her sheet music, as one blind 
 

 

  
 
 
3 
 
 
 
 
 
И - набережная. Воды 
75Держусь, как толщи плотной. 
Семирамидины сады 
Висячие - так вот вы! 
 
Воды - стальная полоса 
Мертвецкого оттенка - 
80Держусь, как нотного листа 
Певица, края стенки - 
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  ؟!بازگرد  -كند دنبال ميي ديواري را  لبه
  آيا خواهي شنيد؟ -نه؟ اگر دولا شوم
  ي عطشها ي همه به فرو نشاننده

  اي دل سپردم، مانند ماهزده85
***  

  .....اي  اريكهب به سوي آب
  لرزم نميو                                            
  !ما هزاده شد  Naiad *نائياد من آخر -از رودخانه

  به دنبال رودخانه، گويي دست تو بود،
  -خراميد اي، كه كنارم مي  دست دلداده90
***  

  .....و وفادار
  .ها وفادارند مرده                   
  .....ميرد اي چركين مي هركسي در خانهآري، اما نه 
  -مرگ مسوي راست، مرگ مسوي چپ

  .جان است بيطرف راستم گرفت، گويي . توو 95
***  
  .زا شگفتي يي نور نيزه

  .ي زنگي ارزاني خنده، مانند دايره
  ....تو و من نيازمنديم به-

  .)لرزم مي(                                        
  اريم؟آيا شجاعت د- 100

  
  .ساران و چشمه رودخانهو درياچه  ي در اساطير يونان، الهه *
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Follows the edge of a wall—Come back!? 
No? If I crouch—will you listen? 
To the quencher of all thirsts 
105I cling, like a lunatic 
 
To a gutter . . . 
                      And I’m not shivering 
From the river—for I was born Naiad! 
To follow the river, as if it were your hand, 
110Of a lover, walking beside me— 
 
And faithful . . . 
                      The dead are faithful. 
Yes, but not everyone dies in a squalid room 
. . . 
Death to the left, and to the right— 
115You. My right side numb, as if it were 
dead. 
 
Shaft of stunning light. 
Laugh, like a cheap tambourine. 
—You and I need to . . . 
                                      (Shivering.) 
120—Will we have the courage? 
 
 

  

  
Слепец... Обратно не отдашь? 
Нет? Наклонюсь - услышишь? 
Всеутолительницы жажд 
105Держусь, как края крыши 
 
Лунатик... 
Но не от реки 
Дрожь - рождена наядой! 
Руки держаться, как руки, 
110Когда любимый рядом - 
 
И верен... 
Мертвые верны. 
Да, но не всем в каморке... 
Смерть с левой, с правой стороны - 
115Ты. Правый бок, как мертвый. 
 
Разительного света сноп. 
Смех, как грошовый бубен. 
"Нам с вами нужно бы..." 
(Озноб.) 
120..."Мы мужественны будем?" 
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  چهارم. پايان. 4
  
  
  
  
  

  موجي از مهي
  .تور جولان -ان نرمبا گيسو

  بسي كهنه، بسي دودناك،
  !و بيشتر از همه، بسيار گفتگو

  بوي بد چيست؟ شتاب فزاينده،125
  :و لغزش اغماض

  افتراهاي دروني
  .و پودر تالار رقص

***  
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4 
 
 
 
 
 
A wave of fair-haired 
Mist—a flounce of gauze. 
Much too stale, much too smoky, 
And, above all, too much talk! 
125What does it reek of? Extreme haste, 
Indulgence and peccadillo: 
Inside information 
And ballroom powder. 

  

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Тумана белокурого 
Волна - воланом газовым. 
Надышано, накурено, 
А главное - насказано! 
125Чем пахнет? Спешкой крайнею, 
Потачкой и грешком: 
Коммерческими тайнами 
И бальным порошком. 
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  نمايند، مجرد مي ها، بچه همراهمردان 
  .....، جوانان ارجمند به انگشتهايشان  حلقه130

  بسياري شوخيها، بسياري خنده،
  !كاري بسياري حسابو بيشتر از همه، 

  كلان و ريز، همانند،
  از نوك تا ژرفا

  يدرون دادوستد..... 135
  .و پودر تالار رقص

***  
  اين است: راه بازگشتم از نيمه(

  !)شوم نه، ميزبانت نمي -مان؟ خانه
  شود، چكش خم مي روي دسته -كسي
  ش ظريف جين،بر دستك -ديگري140

  يچرمي كوچك و باز رقص كفشروي  -و ديگري
  .پردازد مي محجوبانه

  ازدواجهاي خائنانه..... 
  .و پودر تالار رقص

***  
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Men with children, acting single, 
130Wearing their rings, venerable youths…. 
Too many jokes, too much laughter, 
And above all, too much calculation! 
Prominent and petty, alike, 
Top to bottom 
135. . . Inside trading 
And ballroom powder. 
 
(Half turned away: is this— 
Our house? —No, I won’t be your hostess!) 
One—bending over his checkbook, 
140Another—over a tiny kidskin glove, 
And another—over a little patent leather 
pump 
Works unobtrusively. 
. . . Advantageous marriages 
And ballroom powder. 

  

 
Холостяки семейные 
130В перстнях, юнцы маститые... 
Нащучено, насмеяно, 
А главное - начитано! 
И крупными, и мелкими, 
И рыльцем, и пушком. 
135...Коммерческими сделками 
И бальным порошком. 
 
Серебряной зазубриной 
В окне - звезда мальтийская! 
Наласкано, налюблено, 
140А главное - натискано! 
Нащипано...(Вчерашняя 
Снедь - не взыщи: с душком!) 
...Коммерческими шашнями 
И бальным порошком. 
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  -در پنجره اي يدگيهاي نقرهبر145
  ! Maltaي مالتا مانند ستاره

  بسيار دلجويي، بسيار نوازش،
  !و بيشتر از همه، بسيار پنجه انداختن

  ي مانده پس(..... بسياري نيشگون
  !)اند آنها پخته: اين قدر ناخنك نزنيد -ديروز150
  فريبهاي تجارتي..... 

  .و پودر تالار رقص
***  

  ير خيلي كوتاه نيست؟آيا به نظرت اين زنج
  !شود؛ طلاي سفيد است اما به همين خاطر است كه درست روكش نمي

  شان گانه با زنجيرهاي سه155
  جوند شان را مي لرزان، آنها گوشت گوساله

  روي هر گردن دلبند. ها گوسالهمانند 
  .گازي سوزنده -شيطاني

  ورشكستگي كاروبار ..... 
  -و هر داغي از باروت160

  ....Bertold Schwartz ارتز برتولد شو
  -او اين گونه بود                             

  .خيرخواهي -پيشكشي
  .بايد حرف بزنيم-

  اش را داريم؟ آيا دليري165
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145Silver notches at the window— 
Like a Star of Malta! 
Too much caressing, too much petting, 
And above all, too much pawing! 
Too much pinching . . . (Yesterday’s 
150Leftovers—don’t be so picky: they are 
ripe!) 
. . . Commercial intrigues 
And ballroom powder. 
 
Do you think this chain’s too short? 
But then it’s not just plated; it’s platinum! 
155With their triple chins 
Trembling, they chew their veal 
Like calves. Over each sweet neck 
A devil—a gas burner. 
. . . Business failures 
160And some brand of gunpowder— 
Bertold Schwartz’s . . . 
He was so— 
Gifted—such a philanthropist. 
—We need to talk. 
160Will we have the courage? 

  

 
145Серебряной зазубриной 
В окне - звезда мальтийская! 
Наласкано, налюблено, 
А главное - натискано! 
Нащипано...(Вчерашняя 
150Снедь - не взыщи: с душком!) 
...Коммерческими шашнями 
И бальным порошком. 
 
Цепь чересчур короткая? 
Зато не сталь, а платина! 
155Тройными подбородками 
Тряся, тельцы - телятину 
Жуют. Над шейкой сахарной 
Черт - газовым рожком. 
...Коммерческими крахами 
160И неким порошком - 
Бертольда Шварца.... 
Даровит 
Был - и заступник людям. 
- На с вами нужно говорить. 
165Мы мужественны будем? 
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  پنجم. پايان. 5
  
  
  
  
  

  .حركتي در لبانش يافتم
  .گويد او نخست سخن نمي -دانم اما مي

  .نه، دوستتان دارم- ؟ م نداريدوست -
  كشم، اما دارم عذاب مي–! دوستم نداري-

***  
  .و تباه، و فرسوده165

  ):پايد ميرا  تيررسشكه  عقابي مانند(
  خانه ؟ -نامي يا اين را ميآ-
  !چه داستانهايي. است در قلبم -خانه-

***  
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5 
 
 
 
 
 
I detect movement in his lips. 
But know—he won’t speak first. 
—You don’t love me? —No, I love you. 
—You don’t love me! —But I’m tormented, 
 
165And wasted, and worn out. 
(Like an eagle surveying the terrain): 
—You call this—a home? 
—Home is—in my heart. —How very 
literary! 

  

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
Движение губ ловлю. 
И знаю - не скажет первым. 
- Не любите? - Нет, люблю. 
- Не любите? - но истерзан, 
 
165Но выпит, но изведен. 
(Орлом озирая местность): 
-Помилуйте, это - дом? 
- Дом в сердце моем. - Словесность! 
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  .و خون است گوشتعشق 
  .خيس از خون -گلي170

  -آيا به گمانت عشق
  بيهوده از دو سوي ميز؟ است گپي
***  

  رويم؟ آن گاه ما هر دو راست به خانه ميو  -ساعتي
  مانند اين بانوان و نجيبزادگان؟

  ....عشق175
  ؟است  قربانگاهي-                       
 زخم بسپارن قربانگاه دلارام، به آ

*** 
  در زير ديدگان منتظران! بر زخم

  :انديشم مي(و عياشان؟ 
  است سخت كماني  -عشق «180

  )».گسسته: كماني: كشيده
***  
  هگامي كهن. است پيوندي -عشق -

  .مان لبهايمان، زندگي: هر چه داريم از هم مي گسلد
  !ن سخن نگويياز آ: از تو خواستم(

  ساعتي را كه رمزورازمان بود، بربند،185
***  
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Love is flesh and blood. 
170A flower—watered with blood. 
Do you think love is— 
Idle chat across a table? 
 
An hour—and then we both just go home? 
Like these ladies and gentlemen? 
175Love is . . . 
                  —An altar? 
Sweetheart, to that altar bring scar 
 
Upon scar!—Under the eyes of waiters 
And revelers? (I think: 
180“Love is—a bow drawn 
Taut: a bow: separation.”) 
 
—Love is—a connection. When 
Everything we have is separate: our 
mouths, our lives. 
185(I did ask you: not to speak of it! 
Our hour that was secret, close, 

  

 
Любовь, это плоть и кровь. 
170Цвет, собственной кровью полит. 
Вы думаете - любовь - 
Беседовать через столик? 
 
Часочек - и по домам? 
Как те господа и дамы? 
175Любовь, это значит... 
- Храм? 
Дитя, замените шрамом 
 
На шраме! - Под взглядом слуг 
И бражников? (Я, без звука: 
180"Любовь, это значит лук 
Натянутый лук: разлука".) 
 
- Любовь, это значит - связь. 
Все врозь у нас: рты и жизни. 
185(Просила ж тебя: не сглазь! 
В тот час, сокровенный, ближний, 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  برج فراموشي134
  

  آن ساعت بر فراز تپه،
  :ماننددود -خاطره. آن ساعت شوريدگي

  است سراسر موهبتهاي كسي -عشق 
  !)براي هيچ -و هميشه -درون آتش،190

***  
  مانند دهانت شيار صدف
  .اي سياهه -نه لبخندي. نمايد سفيد مي

  پيش از همه، -
  .يبستر

  شما نيك گفتيد-195          
***  

  ضرب گرفتن -خليجي پهناور؟
  !خواهم به طرف كوهها حركت كني از تو نمي -.با انگشتانت

  .....عشق به معناي
  .از آن منيد-                              

  پس؟. كنم ركتان ميد200
***  

  ضرب گرفتن انگشتانت
  .)داربست و ميدان. (گيرد اوج مي

  بگذار بميرم،: و من -.بيا دور شويم
  !آسانتر است. اميدم همين بود

***  
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That hour on top of the hill, 
That hour of passion. Momento—like 
smoke: 
Love is—all one’s gifts 
190Into the fire, —and always—for 
nothing!) 
 
The shell-like slit of your mouth 
Goes white. No smile—an inventory. 
—First on the list, one 
                                        Bed. 
         195—You may as well have said 
 
One wide gulf? —The drum-wail 
Of your fingers. —I’m not asking you to 
move mountains! 
Love means . . . 
                          —You are mine. 
200I understand you. So? 
_______ 
 
The drum-wail of your fingers 
Grows louder. (Scaffold and square.) 
—Let’s go away. —And I: Let’s die, 
I was hoping. It would be simpler! 

  

 
Тот час на верху горы 
И страсти. memento - паром: 
Любовь - это все дары 
190В костер - и всегда задаром!) 
 
Рта раковинная щель 
Бледна. Не усмешка - опись. 
- И прежде всего одна 
Постель. 
195- Вы хотели пропасть 
 
Сказать? - Барабанный бой 
Перстов. - Не горами двигать! 
Любовь, это значит... 
- Мой. 
200Я вас понимаю. Вывод? 
 
- 
 
перстов барабанный бой 
Растет. (Эшафот и площадь.) 
-Уедем. - А я: умрем, 
Надеялась. Это проще. 
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  :بسي ازين گنديدگي205
  .....ها، ايستگاهها وط، خانهپساوندها، خط

  .است زندگي: عشق-
  نه، چيز ديگري بود-

***  
  ....قديمها

  -پس چه بود؟-210                    
  هايي تكه                                               

  .از دستمالي در مشتم، مانند ماهي
  داريم؟ و چه بر مي -پس، برويم؟-

  !رگزينيدب -اي زهر، خطوط، گلوله
***  

  !و بي هيچ ترتيبي -مرگ215
  مانند سربازي رومي! يانزندگ-

  كند، هاي تهاجمش را نظاره مي مانده باقيكه 
  .مانند عقابي

  .پس، بايد خداحافظي كنيم-                    
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205Enough of this squalor: 
Rhymes, rails, rooms, stations . . . 
—Love is: a life. 
—No, it was something else 
 
To the ancients . . . 
                             210 —So what?— 
                                                     The shreds 
 
Of a handkerchief in my fist, like a fish. 
—So, should we go? —And what would we 
take? 
Prison, the rails, a bullet—you choose! 
 
215Death—and none of these 
arrangements! 
—A life! —Like a Roman tribune 
Surveying the remnants of his force, 
Like an eagle. 
                       —Then, we should say 
goodbye. 

  

 
205Достаточно дешевизн: 
Рифм, рельс, номеров, вокзалов... 
-Любовь, это значит: жизнь. 
- Нет, иначе называлось 
 
У древних... 
210- Итак? - 
Лоскут 
 
Платка в кулаке, как рыба. 
- Так едемте? - Ваш маршрут? 
Яд, рельсы, свинец - на выбор! 
 
215Смерть - и никаких устройств! 
- Жизнь! - полководец римский, 
Орлом озирая войск 
Остаток. 
- Тогда простимся. 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برج فراموشي/138
  

  
  
  
  ششم.پايان. 6
  
  
  
  
  

  .خواستم من اين را نمي- 220
  !گوش كن: انديشم مي( .آن را نه

  وآيند پيكرهاست، خواستن رفت
  پهلوي هم -در حاليكه بايد جانهايي باشيم

***  
  .ن را نگفتآ اوو  -.....)پس ازين
  ،شودرسد تا قطاري عازم  ن آن مي، هنگامي كه زمادرست(225

  ، چنان كه كشي  پيش ميبه زنانت 
  ي ي را، سرفرازي غمزدهجام
***  
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6 
 
 
 
 
 
220—I didn’t want that. 
Not that. (I’m thinking: listen! 
Desire is the traffic of bodies, 
While we should be souls—to each other 
 
Hereafter . . . ) —And he didn’t say it. 
225(Right, when the time comes for the train 
to pull out, 
You let pass to your women, as it were 
some 
Goblet, the sad honor of 

  
  

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
220- Я этого не хотел. 
Не этого. (Молча: слушай! 
Хотеть, это дело тел, 
А мы друг для друга - души 
 
Отныне...) - И не сказал. 
225(Да, в час, когда поезд подан, 
Вы женщинам, как бокал, 
Печальную честь ухода 
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  ؟شايد شيدايي من باشد -....)را جدايي
  تو، دروغزن باادب،( شنوم؟ آيا براستي شما را مي

  ات، چنان كه  كشي به دلداده ميپيش 230
  خون اين به گلي را، سرفرازي لكه دسته

***  
  هجا: بروشني.....) را گسيختگي

  بايد خداحافظي كنم، -پس از هجا، پس
  ن سان بود كه دستماليآ(گفتيد؟   مينچه همين است آ

  ريختگيِ هم به اوجدرافتد  فرو مي235
***  

  در اين پيكار -.....)دلپذير
  !اي ي ناجوانمردانه چه ضربه( .قيصر هستي -تو
  آوردت شمشيري پيش كشيدن به سوي همبا 

  ن بودواگذاردي، گويي آكه 
***  

  نوازد كمي مي: (دهد ادامه مي -!)نشان ظفر240
  :شوم دولا مي..... ) در گوشهايم
  :شنوم خن ميساز شخصيت است كه نخستين بار 

  گويي؟ آيا به هر زني اين را مي-.در اين گسلش
***  
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Parting . . . ) —Perhaps it’s my delirium? 
Did I hear you right? (You, polite liar, 
230Letting pass to your lover, as it were 
some 
Bouquet, the bloodstained honor of this 
 
Rupture . . . ) —Clearly: syllable 
After syllable, so—should say goodbye, 
That’s what you said? (As it were some 
handkerchief 
235Let drop at a point of sweet 
 
Excess . . . ) —In this battle 
You—are Caesar. (What an impudent 
thrust! 
To let pass to your adversary the sword 
You surrender, as if it were a 
 
240Trophy!) —He goes on: (some ringing 
In my ears . . . ) —I double over: 
The first time I am spoken of personally 
In this breakup. —Do you say this to every 
woman? 

  

 
Вручаете...) - Может, бред? 
Ослышался? (Лжец учтивый, 
230Любовнице, как букет 
Кровавую честь разрыва 
 
Вручающий...) - Внятно: слог 
За слогом, итак - простимся, 
Сказали вы? (Как платок 
235В час сладостного бесчинства 
 
Уроненный...) - Битвы сей 
Вы цезарь. (О, выпад наглый! 
Противнику - как трофей, 
Им отданную же шпагу 
 
240Вручать!) - Продолжает. (Звон 
В ушах...) - Преклоняюсь дважды: 
Впервые опережен 
В разрыве. - Вы это каждой? 
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  اي  كينه! انكارش مكن
  .Lovelace *لاوليسدر فراخور 245

  كند، رازتان مي، كه سرافسيمايي
  كَندَ از ميو گوشت 

***  
  -بر فراز خنده. اي ريسه-.استخوانهايم

  .بدون تمنا. (اي چهره. مرگ
  است ديگران وآيند رفتتمنا 250

  پهلوي هم- هايي باشيم در حاليكه ما بايد سايه
***  

  آخرين ميخ....) ازين پس
  خوردگي،  يك پيچ. كشيده از خانه

  .واپسين، واپسين درخواست-
  گز،اي، هر نه كلمه-.آري- 255

***  
  .....خوب..... به هيچ..... مان درباره

  از تخت روانشان. (مردم در پي من
  !كنند بهار را آرزو مي-)زخمدار

  .طلبم و من همان را از شما مي-
***  

  
Lovelace * Ricahard ي هفدهم شاعر و سلحشور انگليسي در سده.  
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Don’t deny it! A vengeance 
245Worthy of  Lovelace. 
A gesture, doing you honor, 
And stripping the meat from my 
 
Bones. —A chuckle. Above the laughter— 
Death. A gesture. (Without desire. 
250Desire is the traffic—of others 
While we shall be shades—to each other 
 
Hereafter . . . ) A last nail 
Driven home. A screw, if the coffin is lead. 
—A last, very last request. 
—Yes. —Not a word, ever, 
 
255About us . . . to any . . . well . . . 
Men after me. (From their stretchers 
The wounded—do yearn for spring!) 
—And I would ask the same of you. 

  

 
Не опровергайте! Месть, 
245Достойная Ловеласа. 
Жест, делающий вам честь, 
А мне разводящий мясо 
 
От кости. - Смешок. Сквозь смех - 
Смерть. Жест (Никаких хотений 
250Хотеть - это дело тех, 
А мы друг для друга - тени 
 
Отныне...) Последний гвоздь 
Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый. 
- Последнейшая из просьб. 
- Прошу. - Никогда ни слова 
 
255О нас...никому из ...ну... 
Последующих. (С носилок 
Так раненые - в весну!) 
- О том же и вас просила б. 
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  اي به تو بدهم، يادگاري؟ بايد حلقه
  فراخت چشمان -.نه- 260

  هريمانند م. (اندناخوانا
  اي خاتمدار بر قلبت، حلقهنشسته 

***  
  !اندازي هيچ چشم بي.... بر انگشتت

  :ترخيال تر، آسوده ناسپاسانه.) بلعم مي
  ، دوست داري به هر كسي بدهي؟چه-كتابي پس؟- 265

  نهانه، حتي ننويسيد آنها را، آ
***  

  ....را كتابها
***  

  .به اين معني، من نبايد
  .به اين معني، من نبايد

  .نبايد زاري كنم270
***  

  ي در قبيله
  نماماهيگيران بيخانمان

  .كنيم و زاري نمي -رقصيم مي
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  145/برج فراموشي
  

 
Should I give you a ring, a keepsake? 
260—No. —Your wide-open eyes are 
Unreadable. (Like a seal 
Set upon your heart, a signet ring 
 
On your finger . . . No scenes! 
I swallow.) More ingratiatingly, quieter: 
265—A book then? —What, like you give to 
everyone? 
No, don’t even write them, those 
 
Books . . . 
_______ 
 
This means, I mustn’t. 
This means, I mustn’t. 
270Mustn’t cry. 
 
In our wandering 
Fishermen’s tribe we 
Dance—and don’t cry. 

 

  
Колечко на память дать? 
260- Нет. - Взгляд, широко разверстый 
Отсутствует. (Как печать 
На сердце твое, как пестень 
 
На руку твою...Без сцен! 
Съем.) Вкрадчивое и тише: 
265- Но книгу тебе? - Как всем? 
- Нет, вовсе их не пишите. 
 
Книг... 
 
- 
 
Значит, не надо. 
Значит, не надо. 
270Плакать не надо. 
 
В наших бродячих 
Братствах рыбачьих 
Пляшут - не плачут. 
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  .كنيم و زاري نمي-نوشيم مي
  پردازيم خون مي275

  .مكني و زاري نمي-گرممان را
***  

  اي مرواريدها را در شيشه
  و دنيا را - گدازيم مي
  .كنيم و زاري نمي -گذرانيم مي
***  

  نگرم مي -گويد؟ پس آن گاه با من چه كسي وداع مي280
  اش، را، براي وفاداري Harlequinن سويت، سگ خالدار راست در آ

  ،را استخواني -اندازي خودت را مي  Pierreteeپايريت
  آن خوارترين

***  
  ،به سرافرازي پايان آن: ارزاني

  خرينآ. كشند ه را پايين مي هنگامي كه پرد285
  اي سرب تكه. كلمه

  خواهد بود گرمتر بهتر و: ام در سينه
***  
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Drink—and don’t cry. 
275Pay with our hot 
Blood—and don’t cry. 
 
Pearls in a glass 
Melt—and rule 
The world—and don’t cry. 
 
280—So it’s me who’s leaving? —I see 
Right through you, Harlequin, for her 
fidelity, 
You fling your own Pierrette—a bone, 
That most contemptible 
 
Prize: the honor of ending it, 
285Of ringing down the curtain. The last 
Word. An inch of lead 
In my breast: would be better, hotter 
 

 

 
Пьют, а не плачут. 
275Кровью горячей 
Платят - не плачут. 
 
Жемчуг в стакане 
Плавят - и  миром 
  Правят - не плачут. 
 
280- Так я ухожу? - Насквозь 
Гляжу. Арлекин, за верность, 
Пьеретте своей - как кость 
Презреннейшее из первенств 
 
Бросающий: честь конца, 
285Жест занавеса. Реченье 
Последнее. Дюйм свинца 
В грудь: лучше бы, горячей бы 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  برج فراموشي/148
  

  .....تر زداينده -و
  دندانم                             

  .ردافشلبهايم را مي 290
  .زاري نخواهم كرد

***  
  فشارم مي - با همه نيروي خود

  .گوشتم راجاي سخترين 
  .كنم و زاري نمي

***  
  ي بيخانمانمان در قبيله295
  كنيم، ميريم، و زاري نمي مي
  .كنيم سوزيم، و زاري نمي مي
***  

  وازها،در خاكسترها، در آ
  سوزانيم مرده را مي

  .خانمامان ي بي در قبيله300
***  
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And—cleaner . . . 
                              My teeth 
290Press into my lips. 
I will not cry. 
 
All my strength—to press into 
My softest flesh. 
And not cry. 
 
295In our wandering tribe 
We die, and don’t cry, 
Burn, and don’t cry. 
 
In ashes, in songs, 
We do bury the dead 
300In our wandering tribe. 
 

 

 
И - чище бы... 
Зубы 
290Втиснула в губы. 
Плакать не буду. 
 
Самую крепость - 
В самую мякоть. 
Только не плакать. 
 
295В братствах бродячих 
Мрут, а не плачут. 
Жгут, а не плачут. 
 
В пепел и в песнях 
Мертвого прячут 
300В братствах бродячих. 
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  ؟تكان از آن مننخستين  پس من نخستين هستم؟-
  و همان گونه كه در شطرنج نيز؟

  داني، حتي در بالا رفتن از داربست مي
  .....خواهند كه نخست برويم مردم از ما مي

  .تندي و به-305                                                                  
***  

  -يك نظر، -!پس لطفاً، ننگريد
  !مد زمخت و تندهر لحظه از آن ما خواهد آ(
  رانيم ميعقب به نها را و آن گاه چگونه ا 

  نبايدگويم،  تو را مي -!)به درون ديدگانم؟
***  

  !!!نگاه كني310
***  
  ،تيزو  پاك
  :بنگريمرا بالا 

  دلبر، بيا برويم،-
  !كردخواهم زاري  يا 
***  

  برآمدنهايي  همهميان در ! فراموش كردم315
  !هاي پول متاع بسته

  :پشت بور سرش برق زد
  !گندم، ذرت، چاودار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  151/برج فراموشي
  

 
—So am I first? Mine the first move? 
As in chess then? And 
You see, even mounting a scaffold 
Men ask we go first . . . 
                                        305—And quickly. 
 
Then please, don’t look! —One glance,— 
(Any moment mine will come thick and 
fast! 
And then how will I drive them back 
Into my eyes?!) —I tell you, you mustn’t 
 
310Look!!! 
 
Clearly and abruptly, 
Looking up: 
—Darling, let’s go, 
Or I’m going to cry! 
_______ 
 
315I forgot! Among all the breathing 
Money-boxes (and commodities!) 
The blonde back of her head flashed: 
Wheat, corn, rye! 
 

 

  
- Так первая? Первый ход? 
Как в шахматы, значит? Впрочем, 
Ведь даже н аэшафот 
Нас первыми просят... 
305- Срочно 
 
Прошу, не глядите! - Взгляд - 
(Вот-вот уже хлынут градом! - 
Ну как их загнать назад 
В глаза?!) - Говорю, не надо 
 
310Глядеть!!! 
 
Внятно и громко, 
Взгляд в вышину: 
- Милый, уйдемте, 
Плакать начну! 
 
- 
 
315Забыла! Среди копилок 
Живых (коммерсантов - тож) 
Белокурый сверкнул затылок: 
Маис, кукуруза, рожь! 
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   Sinaniي فرمانهاي سينايي همه
  -!را   Maenads *مينادس پوستهاي -زدودند320
  كرد، رقابت مي Golkondaبا گولكندا گرگاهي لن در 

  -ي سرخوشي انهآن انبارخ
***  

  وردآ گرد نمي بيهودهطبيعت كه !) نزد هيچ كس(
  !بخيل نيستيكسره ، توانگران را

  ين گرمسيريان بور، ايميان ا از325
  چگونه راه بازگشتت را -ام، شكارچي

***  
  اش، خواهي يافت؟ با برهنگي گستاخانه

  -اشكهامانده بر آزارنده و خيره 
  طلاي سخت، چون، پلشتي

  .خندان. شود مي لبريز330
***  

  دارانه وانگاهي وف - آيا حقيقت ندارد؟
  .ابرامي -در هر مژه. زوركي

  !در مغزش -و بالاتر از همه-
  .خورد وتاب مي سيمايي كه درون گلابتوني پيچ

***  
  
  .در اساطير يونان ، ايزد شرابي معبد باكوس راهبه* 
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All the commandments of Sinai 
320Washed away— Maenads’ pelts!— 
In a pile to rival Golkonda, 
That storehouse of pleasure— 
 
(For everyone!) Nature doesn’t amass 
Riches in vain, is not completely niggard! 
325From these blonde tropics, my 
Hunter,—how will you find your way 
 
Back? With her rude nakedness, 
Teasing and dazzling to tears— 
Adultery, like solid gold, 
330Pours out. Laughing. 
 
—Isn’t it true? —A clinging, pushy 
Look. In every eyelash—an urge. 
—And above all—at her core! 
—A gesture that twists into a braid. 
 

 

  
Все заповеди Синая 
320Смывая - менады мех! - 
Голконда волосяная, 
Сокровищница утех - 
 
(Для всех!) Не напрасно копит 
Природа, не сплошь скупа! 
325Из сих белокурых тропик, 
Охотники, - где тропа 
 
Назад? Наготою грубой 
Дразня и слепя до слез - 
Сплошным золотым прелюбом 
330Смеющимся пролилось. 
 
- Не правда ли? - Льнущий, мнущий 
Взгляд. В каждой реснице - зуд. 
- И главное - эта гуща! 
Жест, скручивающий в жгут. 
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  -ريزد سيمايي كه الان فرو ميآه، 335
  -وشيدنآسانتر از خوردن و ن! امه پوشيدنشج

  ي تو، هيچ اميدي نيست،برا! (تبسمي
  !)افسوس، به رستگاري

***  
  ات؟ آن پرستار يا دستور برادرانه -از

  !از پيوندمان: پيمان از يك هم340
  !توانا باشيد به خنديدن -گونه كه منم همانبه خاك سپرده -
  .)خندم مي - و به خاك ناسپرده(
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335From—that nurse or your fraternal 
order? 
From an ally: from our alliance! 
—Buried as I am—to be able to laugh! 
(And unburied—I laugh.) 
 
O, gesture that is already tearing off— 
340Its clothing! Easier than eating or 
drinking— 
A smile! (For you, there’s some hope, 
Alas, of salvation!) 

  

 
335О рвущий уже одежды - жест! 
 Проще, чем пить и есть - 
Усмешка! (Тебе надежда, 
Увы, на спасенье есть!) 
 
И - сестрински или братски? 
340Союзнически: союз! 
- Не похоронив -  смеяться! 
(И, похоронив, смеюсь.) 
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  هفتم. پايان. 7
  
  
  
  
  

  .آخرين. گير موج -آن گاه
  جدا، نه با دستهاي گرفته،. همه اين است

  مانند همسايگاني روگردان از يكديگر،345
  -ي رود ه دور از كنارهب. ايم ما سرگشته

***  
  سيماب نمكين و. گريان

  :پروايي  ليسم، بي ريزان را مي
  ستاده سپهر فر بزرگ را مانِيسل ماه گرچه
  .تا اشكهايم را نظاره كندباشد  350

***  
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7 
 
 
 
 
 
Then—the embankment. A last. 
That’s all. Apart, not holding hands, 
345Like neighbors avoiding each other, 
We wander on. Away from the riverside— 
 
Weeping. Salty, falling 
Quicksilver I lick away, not caring: 
Whether Heaven sent Great Solomon’s 
350Moon to meet my tears. 
 

  

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
и - набережная. Последняя. 
Все. Порознь и без руки, 
345Чурающимися соседями 
Бредем. - Со стороны реки - 
 
Плач. Падающую соленую 
Ртуть слизываю без забот: 
Луны огромной Соломоновой 
350Слезам не выслал небосвод. 
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  ن نكوبمام را بر آ چرا پيشاني. تيركي
  !درست تا خونش بريزدتكه شود،  تا خون جاري شود؟ تا تكه
  بيمناك مانند دو همدست جاني،

  .)عشق است -آنچه كشته شد. (ايم سرگشته
***  

  پلكند ميآيا اينها براستي دو عاشقند؟ . انتظار بكش355
  ؟نجداگانه؟ تا بخوابند با ديگرا. شبدرون 

  آينده كه فكر مي كني،-
  .مغلتان سرم را بالا و پايين مي -؟آنجا دراز كشيده است

***  
  ....مانند همĤغوشان تازه، بر بستري-! خفتن-

  تا نيفتيم زداريم باخود را توانيم حتي  هنگامي كه نمي–! خفتن- 360
  !دستم را بگير-: دردمندانه. به وقتش. از برداشتن گامي

  !....ايم، كه اين گونه گام بر داريم محكوم نشده
***  
  آمده -روحشگويي . (گرفتگي برق
  جرياني.) تا بر دستم دراز بكشد است
  د وانجنب سراسر سيمهاي داغ را مي365
  !كشد راز ميآيد بر روحم د دستش مي -انگيزاند، بر مي

***  
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A pole. Why not bang my forehead against 
it 
Until it bleeds? Until it shatters, not just 
until it bleeds! 
Like two criminal accomplices, fearful, 
We wander on. (What was murdered—is 
Love.) 
 
355Wait! Are these really two lovers? 
Walking 
Into the night? Separately? To sleep with 
others? 
—You understand, the future 
Lies there? —I lift my head up and back. 
 
—To sleep! —Like newlyweds, on a floor… 
360—To sleep! —When we can’t even 
manage to fall 
In step. In time. Plaintively: —Take my 
arm! 
We’re not criminals, that we have to walk 
like this! . . . 
 
Electric. (As if it were his soul—has 
Come to lie on my hand.) A current 
365Strikes through feverish leads and 
Excites, —his hand comes to lie on my 
soul! 

  

 
Столб. Отчего бы лбом не стукнуться 
В кровь? Вдребезги бы, а не в кровь! 
Страшащимися сопреступниками 
Бредем. (Убитое - Любовь.) 
 
355Брось! Разве это двое любящих? 
В ночь? Порознь? С другими спать? 
- Вы понимаете, что будущее - 
Там? - Запрокидываюсь вспять. 
 
- Спать! - Новобрачными по коврику... 
360- Спать! - Все не попадаем в шаг, 
В такт. Жалобно: - Возьмите под руку! 
Не каторжники, чтоб так!.. 
 
Ток. (Точно мне душою - на руку 
Лег! - На руку рукою.) Ток 
365Бьет, проводами лихорадочными 
Рвет, - на душу рукою лег! 
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  مانَد چه مي! كماني است هر چيز رنگين. نددپيو و مي
  ، باراني بيشتر از اشك؟ مانند پردهكمان  به رنگين
  هايي اين گونه كنم كرانه باور نمي - .هاي بسيار از دانه

  :پلي هست، و -.دنرسببراستي به پايان 370
  ن گاه؟پس آ-                                                                   

***  
  .)گيرد كش بر مي نعش( اينجا؟

  ديدگان آسوده
  شود به خانه ببرم تو را؟ مي -.دنپر بالا مي

  !پسين بار-وا375
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And clings. Everything is iridescent! What 
could be 
More iridescent than tears? Like curtains, a 
rain 
Of many beads. —I don’t know of any 
banks like this 
That really come to an end. —There’s a 
370bridge, and: 
                     —What then? 
 
Here? (A hearse draws up.) 
Calm eyes 
Fly up. —May I take you home? 
375A la—st time! 

  

 
Льнет. Радужное все! Что радужнее 
Слез? Занавесом, чаще бус, 
Дождь. - Я таких не знаю набережных 
370Кончающихся. - Мост, и: 
- Ну-с? 
 
Здесь? (Дроги поданы.) 
Спокойных глаз 
Взлет. - Можно до дому? 
375В последний раз! 
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  شتمه. پايان. 8
  
  
  
  
  
  .پسين پل-وا
  !)شود روانهبرود، گذارم   نمي(

  .واپسين پل
  .خسرانواپسين 

***  
  .ن خشكآب و زمي380
  .دارم هايم را نگه مي سكه
  .براي مرگ يلپو

  .* Letheبراي گذر از لته * Charonدستمزد شارون
***  

  
    . برد به سوي هادس مي  Styxاستيكس ي آب سياه رود خانه بر روح شخص مرده را اي  در ازاي سكه شارون قايقران *

  .بردند نوشيدند و گذشته را از ياد مي در برزخ كه درگذشتگان از آب آن مياي  رودخانه**
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8 
 
 
 
 
 
A la—st bridge. 
(I won’t let go, won’t pull away!) 
A last bridge. 
A last toll. 
 
380Wa—ter and dry land. 
I lay out my coins. 
Mo—ney for death, 
Charon’s token to cross Lethe. 

  

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
последний мост. 
(Руки не отдам, не выну!) 
Последний мост, 
Последняя мостовина. 
 
380Вода и твердь. 
Выкладываю монеты. 
Деньга за смерь, 
Харонова мзда за Лету. 
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  .واري از سكه يه-سا
  اين پول. درون دستهاي يك سايه385
  .صداست-بي

  -پس، درون دستهاي يك سايه
***  
  .واري از سكه يه-سا

  .بدون سوسويي، بدون طنيني
  .درونش -روند هايم مي سكه390
  .ها خشخاش خود را دارند مرده

***  
  .پلي
***  

  مانِ-تقدير شاد
  :بدون اميد يدلدادگان

  :اي تو شوريده -پل395
  .اي ناشكستني ميانه: ميثاقي

***  
  گرم است،: آشيانه گرفتم

  .پس وفادارم -ي توام دنده
  :تو پستو، نه  پيشنه 

  !يتيررسي  در وقفه400
***  
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A sha—dow of a coin 
385Into the hands of a shade. This money 
Is sou—ndless. 
So, into the hands of a shade— 
 
A sha—dow of a coin. 
Without glint, without tinkle. 
390My coins go—into his. 
The dead have their poppies. 
 
A bridge. 
_______ 
 
Ha—ppy destination 
Of lovers without hope: 
395Bridge—you are passion: 
A convention: an unbroken between. 
 
I nestle: it’s warm, 
I’m your rib—so I cling. 
Neither ahead of, nor behind you: 
400At some interval of insight! 

  

 
Монеты тень. 
385В руки теневой. Без звука 
Монеты те. 
Итак, в теневую руку 
 
Монеты тень. 
Без отсвета и без звяка. 
390Монеты - тем 
 С умерших  довольно маков. 
 
Мост. 
 
- 
 
Благая часть 
 Любовников без надежды: 
395Мост, ты как страсть: 
Условность: сплошное между. 
 
Гнезжусь: тепло, 
Ребро - потому и льну так. 
Ни до, ни по: 
400Прозрения промежуток! 
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  .بدون دست، يا پا
  :نيرويمو  ي استخوان با همه

  فقط پهلويم زنده است، آه
  .فشارمش، در جوار خود كه بر تو مي

***  
  !ن سودر آ -ام يسراسر زندگان405

  .است و طنينم -كه گوش
  به سان زرده به سفيدي

  چسبم، مانند اسكيمويي به خزش، مي
***  
  چسبم، فشرم خودم را، مي مي

  Siamese  دوقلوهاي سيامي. گيرم آشيانه مي410
  ؟ما  پيوستگي در برابر -چه هستيد شما

  آيا كسي را صدا كرديد: وريدبه ياد آ -زن را
***  

  فراموشي هر چيزي و حتيمادر؟ با 
  عطوفت خودش، در جشني بي

  دن تو،- بر415
  .در بر نگرفتاز من  تو را تنگتر

***  
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Without hands, or feet. 
With all my bones and forces: 
Only my side is alive, O 
Which I press to you, next to me. 
 
405The whole of my life—in that side! 
Which is my ear—and my echo. 
As the yolk to the white 
I cling, like a Samoyed to his fur, 
 
I press myself, I cling, 
410I nestle. Siamese twins, 
What are you—to our conjunction? 
The woman—you remember: the one you 
called 
 
Mama? Forgetting everything and even 
Herself, in the motionless triumph 
415Of ca—rrying you, 
She held you no closer than I do. 

  

 
Ни рук, ни ног. 
Всей костью и всем упором: 
Жив только бок, 
О смежный теснюсь которым. 
 
405Вся жизнь - в боку! 
Он - ухо и он же - эхо. 
Желтком к белку 
Леплюсь, самоедом к меху 
 
Теснюсь, леплюсь, 
410Мощусь. Близнецы Сиама, 
Что - ваш союз? 
Та женщина - помнишь: мамой 
 
Звал? - все и вся 
Забыв, в торжестве недвижном 
415Тебя нося, 
Тебя не держала ближе. 
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  !ما دوست داريم اين را! بنگر
  !ات پيچاندي مرا در سينه! حقيقت است

  !پرم يين نمي-پامن 
  -نبايد رها شوم از -غوطه خوردن420

***  
  ،فشارم تنگ مي. دستت
  گسلم،توانم از هم ب و نمي..... فشارم ميتر تنگ

  :اي پل، تو همسر بدي هستي
  !در حال خواب -اي دلداده

***  
  !اي مان كرده هوادارياي پل، 425

  !بلعيم مي را رود و پيكر
  ،يام مانند پيچك چسبيده بر تو

  !كني هايم بر مي آن سان مرا از ريشه: اي مانند كنه
***  

  !اي مانند كنه! مانند پيچك
  !ناآدمي! خدانشناس430

  نند چيزي،مرا، ماكن - به دور اف
  مرا، كه هرگز نگران نبودم براي

***  
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See! We li—ke this! 
It’s true! On your chest you cradled me! 
I won’t jump do—wn! 
420To dive—I would have to let go of— 
 
Your hand. I press close, 
Press closer . . . And I can’t be torn away, 
Bridge, you are a bad husband: 
A lover—slipping away! 
 
425Bridge, you have taken our side! 
We feed your river with bodies! 
I have fa—stened on you like ivy, 
Like a tick: so tear me out by my roots! 
 
Like ivy! Like a tick! 
430Godless! Inhuman! 
To ca—st me aside, like a thing, 
Me, who never cared for 

  

 
Пойми! Сжились! 
Сбылись! На груди баюкал! 
Не - брошусь вниз! 
420Нырять - отпускать бы руку 
 
Пришлось. И жмусь, 
И жмусь...И неотторжима. 
Мост, ты не муж: 
Любовник - сплошное мимо! 
 
425Мост, ты за нас! 
Мы реку телами кормим! 
Плющом впилась, 
Клещом: вырывайте с корнем! 
 
Как плющ! как клещ! 
430Безбожно! Бесчеловечно! 
Бросать, как вещь, 
Меня, ни единой вещи 
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  چيزي يگانه در اين
  !و مادي پرنخوتدنياي 

  !مرا بگو حقيقت ندارد435
  هر -شب به دنبال شب

***  
  !السير به رم سريع يدم، قطار سپيده

  م،فهم ي؟ حتي نم Grenada گرنادا 
  بسترهاي  افتادن بر

  .را و هيمالايا  Mont Blancsكوه بلانش440
***  

  :ژرف بستر گودي
  .كنم ي خونم آن را گرم مي ن چكهبا واپسي

  !پار به هيكلم-گوش بس
  است تر شگرفبسي گذشته از هر چيز، 

***  
  نيك و گرم است..... از شاعري445

  هنوز؟ با چه كسي خواهي خفت فردا؟
  !خيالات من استگو -ب

  كه هرگز، هيچ پاياني نخواهد بود
***  
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A single thing in this 
Inflated, material world! 
435Tell me it’s unreal! 
That night follows night—some 
 
Morning, an Ex—press to Rome! 
Grenada? Even I don’t know, 
Throwing back the featherbeds 
440Of Mont Blancs and Himalayas. 
 
The de—ep valley of the bed: 
I warm it with the last of my blood. 
Lis—ten to my side! 
After all, it’s much finer 
 
445Than po—etry . . . It’s good and warm 
Still? Who will you sleep with tomorrow? 
Te—ll me it’s my imagination! 
That there’s not, never will be any end 

  

 
Не чтившей в сем 
Вещественном мире дутом! 
435Скажи, что сон! 
Что ночь, а за ночью утро, 
 
Экспресс и Рим! 
Гренада? Сама не знаю, 
Смахнув перин 
440Монбланы и Гималаи. 
 
Прогал глубок: 
Последнею кровью грею. 
Прослушай бок! 
Ведь это куда вернее 
 
445Стихов...Прогрет 
Ведь? Завтра к кому наймешься? 
Скажи, что бред! 
Что нет, и не будет мосту 
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  ....لپبر اين 
  .رسد كه اين گونه به پايان مي-450                      

***  
  ،كودكانه سيماييبا -اينجا؟ -

  .چسبم نيك؟ مي -.يا ايزدي
-رست ديگربار-د:  

  !واپسين بار
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To this bri—dge . . . 
                                450—As it ends. 
_______ 
 
—Here? —With a child’s, or a god’s 
Gesture. —We—ll? I cling. 
—Ju—st once more: 
A last time! 

  

 
Конца... 
450- Конец 
 
- 
 
-Здесь? - Детский, божеский 
Жест. - Ну-с. - Впилась. 
- Еще немножечко: 
В последний раз! 
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  نهم. پايان. 9
  
  
  
  
  

  ، بلندبندد راه مي ، كارخانهزنان گام455
  .....صدايمانبر و طنيندار 

  رازي پنهاني، زيرزباني
  هايي بيوهي شوهرانشان، از  بارهرني دزنااز 
***  

   كنم را فاش مي آن راز نهاني، نزد تو -ي دوستانشان درباره
  :اينجا -گرفتاز درخت   Eveكه حوا460

  من بيشتر از حيواني نيستم،
  .كسي پيچيده در شكم 

***  
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9 
 
 
 
 
 
455Walking the factory blocks, loud 
And resonant to our call . . . 
A concealed, sublingual 
Secret of wives from husbands, of widows 
 
From their friends—to you, I impart the 
whole secret 
460Eve took from the tree—here: 
I am no more than an animal, 
Wounded in the belly by someone. 

  

 
 
 
9 
 
 
 
 
 
455Корпусами фабричными, зычными 
И отзывчивыми на зов... 
Сокровенную, подъязычную 
Тайну жен от мужей и вдов 
 
От друзей - тееб, подноготную 
460Тайну Евы от древа - вот: 
Я не более, чем животное, 
Кем-то раненое  в живот. 
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  د باوش گويي روحم كنده مي..... سوزم مي
  ناپديد شد، نهر در نقبي! پوستم

  ،و ننگين بلهانهآن بدعت ا465
  .ما روح را فرا خوانديم

***  
  !مسيحيو ات سبز مبيماري 

  !كني درمان نمي روح را با ضماد! نهر
  !هرگز وجود نداشته استهنگامي كه 

  خواست زندگي كند، آنجا فقط پيكري بود، كه مي470
***  

  .خواهد زندگي كند كه اكنون نمي
***  

  !ن را ندارمقصد آ! فراموشم كن
  !ني بالاتر از طاقتمدرست شيو

  حكم اعدام است  اجراي همان سان كه فرمانروا در انتظار
  ساعت سه بامدادپس از 475

***  
  پوزخندان..... شطرنجشان روي تخته

  .آورد زندانبانشان را در مي چشم  اداي
  !درست پيادگان شطرنجيم، با اين همه

  .كند ي ما بازي مي و هر كسي با همه
***  
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I burn . . . as if it were my soul peeled away 
with my 
Skin! Steam disappeared down a hole, 
465That notorious and foolish heresy, 
We call the soul. 
 
Pallid green Christian sickness! 
Steam! You don’t treat a soul with 
poultices! 
When it never existed! 
470There was only a body, who wanted to 
live, 
 
That now does not want to live. 
_______ 
 
Forgive me! I didn’t mean it! 
Just a wail out of my gut! 
As the condemned await execution 
475After three in the morning 
 
Over their chessboard . . . Grinning 
To mock their warder’s eye. 
After all, we’re just pawns! 
And someone plays with all of us. 

  

 
Жжет.. Как будто бы душу сдернули 
С кожей! Паром в дыру ушла 
465Пресловутая ересь вздорная 
Именуемая душа. 
 
Христианская немочь бледная! 
Пар! Припарками обложить! 
Да ее никогда и не было! 
470Было тело, хотело жить, 
 
Жить не хочет. 
 
- 
 
Прости меня! Не хотела! 
Вопль вспоротого нутра! 
Так смертники ждут расстрела 
475В четвертом часу утра 
 
За шахматами... Усмешкой 
Дразня коридорный глаз. 
Ведь шахматные же пешки! 
И кто-то играет в нас. 
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؟ يا شيطان؟نيكن چه كسي؟ خدايا480  
  -روزنه چشمدر 

  خورد راهروي به هم مي. چشمي
  .افتد كلون پايين مي. قرمز

***  
  .بار سنگيني روي توتون ارزان

  .داني، دشنه ايم، مي مان را زيسته نيدشنه، زندگا485
  اين سنگفرشهاي شطرنجي .....

  خندقسوي به : اند  مسيري مستقيم
***  

  :آميزرچشم اسرا. خونو به سوي 
  :.....چشم شنواي ماه

  :كند سويه نظر مي ريخته يكقالب و شخصي 490
  !اي اكنون دراز كشيده چه دوردست هم-
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480Who? The kind gods? Or the evil? 
In the eye of the peephole— 
An eye. Clanging down the red 
Corridor. A latch thrown up. 
 
A drag on cheap tobacco. 
485Spit, we’ve lived our lives, you know, 
spit. 
. . . These checkered pavements are 
A direct route: to the ditch 
 
And to blood. The secret eye: 
The moon’s hearing eye . . . 
490And casting one sidelong glance: 
—How far away you already lie! 

  

 
480Кто? Боги благие? Воры? 
Во весь окоем глазка - 
Глаз. Красного коридора 
Лязг. Вскинутая доска. 
 
Махорочная затяжка. 
485Сплев, пожили, значит сплев. 
...По сим тротуарам в шашку 
Прямая дорога: в ров 
 
И в кровь. Потайное око: 
Луны слуховой глазок... 
490И покосившись сбоку: 
- Как ты уже далек! 
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  دهم. پايان. 10
  
  
  
  
  
  گدپرانيِل

  !مان كافه -مان دوسره
***  

  مان، معبدمان، جزيره
  - جايي در صبحگاهان ما495

***  
  - !زوج ناپايدار! ذلتها

  .ستوده وردهامان را
***  
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10 
 
 
 
 
 
One mutual 
Wince—Our café! 
 
Our island, our chapel, 
495Where in the mornings we— 
 
Lowlives! Transitory couple!— 
Celebrated our matins. 

  

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
Совместный и сплоченный 
Вздрог. - Наша молочная! 
 
Наш остров, наш храм, 
495Где мы по утрам - 
 
Сброд! Пара минутная! - 
Справляли заутреню. 
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  ،تيز بر آمدبوي بازار، 
  .....از قيلوله، از بهار

  -بود،اي ننگين  اينجا كافه500
  !سوخته دوسر هايمانند جو

***  
  پهلوانان نيك جانِ(

  !)با خواري درهم شكسته
  -اي عربي  پارهنه 

  يطاقيها طاق داد ميد بوي گن 505
***  

  .....آن كافه
***  

  اما چگونه او لبخند زد بر ما،
  ش،نشاندمان كنار خوي
  -دنيوي و دلسوزانه،

  به سان بانويي خاكستري مو510
***  

  :اش با لبخند شيفته
*Carpe diem!  .....خنديد مي  

  مان، يمان، تنگدست بر ديوانگي
  -مان، و عشق  ها خميازه

***  
  
  .دم را درياب :به لاتين*
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Smell of the market, of something gone 
sour, 
Of drowsiness, of spring . . . 
500Here the coffee was vile, — 
Like burnt oats! 
 
(The spirit of good horses 
Is broken with oats!) 
Not a bit Arabian— 
505That coffee stank of 
 
Arcadia . . . 
 
But how she smiled on us, 
Sitting us down beside her, 
Worldly and compassionate, — 
510As a grey-haired mistress 
 
With her doting smile: 
Carpe diem! Carpe . . . Smiling 
On our madness, our poverty, 
Our yawning and love, — 

  

 
Базаром и закисью 
Сквозь-сном и весной... 
500Здесь кофе был пакостный - 
Совсем овсяной! 
 
(Овсом своенравие 
Гасить в рысаках! 
Отнюдь не Аравией - 
505Аркадией пах 
 
Тот кофе... 
 
Но как улыбалась нам, 
Рядком усадив, 
Бывалой и жалостной - 
510Любовниц седых 
 
Улюбкою беержной: 
Увянешь! Живи! 
Безумью, безденежью, 
Зевку и любви - 
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  !مان جواني -گاهو، بالاي همه، برفراز515
  بدون برافروختگي، -هايمان ريزخنده
  بدون بدخواهي، -مان خنده

   -بدون شيارها، -صورتمان
***  

  !مان جواني -گاهآه، بالاي همه، برفراز
  !براي اين آب وهوا مانناجورشور520

  دميده از هر جا،
  بر جنبيده از هر جا

***  
  :نور ي بي درون اين كافه

  -!Tunis تونس وBurnous   *برنوس
  هايمان، بر اميدها و ماهيچه525

  .....مان هاي ژنده در زير جامه
***  

  :كنم گلايه نمي عزيزم، من(
  !)زخم روي زخم

  ديد زد ) زن(ه، چه سان او آ
  كتانيِكلاه  با مالكمان را530

***  
  ....اش خشك هلندي

  
  عبا؟*
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515And, above all, upon—our youth! 
Our giggling—without provocation, 
Our laughter—without malice, 
Our faces—without lines, — 
 
O, above all, upon—our youth! 
520Our passions unfit for this climate! 
Blown in from somewhere, 
Surged in from somewhere 
 
Into this lackluster café: 
—Burnous and Tunis!— 
525On our hopes and our muscles, 
Under our threadbare robes . . . 
 
(My dear, I’m not complaining: 
Scar upon scar!) 
O, how she saw us off, our 
530Proprietress in her stiff cap 
 
Of Dutch linen . . . 
_______ 
 

  

 
515А главное - юности! 
Смешку - без причин, 
Усмешке - без умысла, 
Лицу - без морщин, - 
 
О, главное - юности! 
520Страстям не по климату! 
Откуда-то дунувшей, 
Откуда-то хлынувшей 
 
В молочную тусклую: 
- Бурнус и Тунис! - 
525Нажеждой и мускулам 
Под ветхостью риз... 
 
(Дружочек, не жалуюсь: 
Рубец на рубце!) 
О, как провожала нас 
530Хозяйка в чепце 
 
Голландского глаженья.... 
 
- 
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  ،دريافتن يكسرهوردن، نه يكسره به ياد آنه 
  .....افتاد مياي پيش  جشنوارهگويي از 

  -.....نه ديگر بار مال ما -! خيابانمان-
  -....اما نه ديگر بار ما -..... گشتيمن را چند بار  آ- 535

***  
  !فردا بگذار خورشيد از غرب بر آيد

  !خواهد بريد  Jehovahداوود از يهوه-
  .جدايي -كنيم؟ چه مي-
  اي كه برايم معني ندارد، واژه-

***  
  :معني اندازه بي ي بيا ژهوا540

  آيا من همان يك در صدم؟–. يي-جدا-
  ر هجا،اي از چها درست هر واژه
  .خلاء لميده است كه آن سويش

***  
  به سيبريايي، به صربستاني،! ايست

  ما؟ميان  در مدهاست بر آ  Bohemian*يبهميايهمان درست براستي، آيا 545
  .....جدا شدن. يي-جدا

  !دازه فراطبيعيان بي  Babel آشوبي
***  

  
  .اي در جمهوري چك ناحيه،  Bohemiaيامساكن به*
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Not quite remembering, not quite 
understanding, 
As if led away from a festival . . . 
—Our street! —No longer ours . . . — 
535—How many times we walked it . . . —
but no longer we . . . — 
 
—Tomorrow let the sun rise in the West! 
—David break with Jehovah! 
—What are we doing? —Separating. 
—A word that has no meaning to me, 
 
540A supremely senseless word: 
—Sep—arating. —Am I just one of a 
hundred? 
Just some word of four syllables, 
Beyond which emptiness lies. 
 
Stop! In Serbian, in Croatian, 
545Really, is it just the Bohemian cropping 
up in us? 
Sep—arating. To separate . . . 
A supremely supernatural Babel! 

  

 
Не довспомнивши, не допонявши, 
Точно с праздника уведены... 
- Наша улица! - Уже не наша... 
535- Сколько раз по ней!..- Уже не мы... 
 
 - Завтра с западу встанет солнце! 
- С Иеговой порвет Давид! 
- Что мы делаем? - Расстаемся. 
- Ничего мне не говорит 
 
540Сверхбессмесленнейшее слово: 
Расстаемся. - Один из ста? 
Просто слово в четыре слога 
За которыми пустота. 
 
Стой! По-сербски и по-кроатски, 
545Верно? Чехия в нас чудит? 
Расставание. Расставаться... 
Сверхестественнейшая дичь! 
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  درد، هاي گوش را مي صدايي كه پرده
  .....تا بسنجد مرزهاي دلتنگي را

  !اي روسي نيست واژه -داييج550
  !يا مردانه! يا زنانه

***  
  گوسفند، -هستيم ما كه! ايزديي ا يا واژه

  خوريم؟ هاج وواج همچنان كه مي
  ؟به چه زباني است - جدايي

  ن نيست،هيچ معنايي در آ555
***  

  خب، شايد هياهويي باشد! هيچ صدايي
  .قيلولهسراسر اي شايد، در  اره -پوك

  ي گنجشكهاي هدرست مدرس - جدايي
  ،* Khlebnikov جيكوي خلبنيكف جيك

***  
  .....ي قوها مدرسه560

  چگونه رخ داد؟                             
  -خشكد اي بسته دارد مي درياچه
  .....آورد دست را به صدا مي يصداي دست! هوا

  تندر است - جدايي
***  

  
  .آغاز كرد 1910سال از را فعاليت خود كه   روس فوتوريست  شاعرف ويكتور خلبنيك *
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A sound to burst the eardrums, 
To test the limits of anguish . . . 
550Separation—is not a Russian word! 
Or a woman’s! Or a man’s! 
 
Or a god’s word! What are we—sheep, 
To gape as we eat? 
Separation—what language is that? 
555There’s no meaning in it, 
 
No sound of it! Well, maybe an empty 
Noise—a saw perhaps, through drowsiness. 
Separation—is just Khlebnikov’s school 
Of nightingales groaning, 
 
560Of swans . . . 
                     How did it come to this? 
A dammed-up lake gone dry— 
Air! The sound of hand clapping hand. 
Separation—it’s thunder 

  

 
Звук, от коего уши рвутся, 
Тянутся з апредел тоски... 
550Расставание - не по-русски! 
Не по-женски! Не по-мужски! 
 
Не по-божески! Что мы - овцы, 
Раззевавшиеся в обед? 
Расставание - по-каковски? 
555Даже смысла такого нет. 
 
Даже звука! Ну просто полый 
Шум, - пилы, например, сквозь сон. 
Расставание - просто школы 
Хлебникова соловьиный стон 
 
560Лебединый... 
Но как же вышло? 
Горячо высохший водоем - 
Воздух! Руку о руку слышно. 
Расставаться - ведь это гром 
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  !آشوبد را بر مي مان اقيانوسي كلبه..... ر فراز سرمب565
  !نمان، دورترين سرپوشما ترين پرتگاه دوردست
  :بسيار سرازيرند -ااين خيابانه
  پس از اين همه، يعني انحطاط، -جدا بودن

***  
  و،دو پاي كندر..... پايين تپه

  !اي، سرانجام، و ميخي پنجه..... آهي570
  پيچان، گفتگويي درهم

  جداگانه رفتن است، -جدا بودن
***  
  .....ايم كه با يكديگر باليده - ما
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565Over my head . . . An ocean flooding our 
cabin! 
Off our most distant promontory, off our 
farthest cape! 
These streets—are too steep: 
To separate—after all, means to descend, 
 
Down the hill . . . Two leaden feet, 
570A sigh . . . A palm, finally, and a nail! 
An overwhelming argument: 
To separate—is to go separately, 
 
We—who have grown together . . . 

  

 
565На голову...Океан в каюту! 
Океании крайний мыс! 
Эти улицы слишком круты: 
Расставаться - ведь это вниз, 
 
Под гору...Двух подошв пудовых 
570Вздох...Ладонь, наконец, и гвоздь! 
Опрокидывающий довод: 
Расставаться - ведь это врозь, 
 
Мы же - срошиеся... 
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  يازدهم. پايان. 11
  
  
  
  
  

  -اي ضربه با همه چيز باختن
  !تر نيست هيچ چيز پاكيزه575

  :ها فراسوي شهر، حومه
  .پاياني بر روزهايمان

***  
  ،)ستونها بر -بخوانيد(لنگهايمان  بر

  .ما هايمان، و بر بر روزهايمان، خانه
***  

  مانند مادراني! ني رها شدهتابستا هاي خانه580
  .گذارم شان ميارجهمان گونه كه،  -سالمند

  :استفاده بي -اين است، پس از اين همه، چيزي
  .ماند استفاده نمي هيچ چيز پوك  بي

***  
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11 
 
 
 
 
 
To lose everything at a stroke— 
575Nothing is cleaner! 
Beyond town, the outskirts: 
An end to our days. 
 
To our legs (read—to stones), 
To our days, our homes, and to us. 
 
580Abandoned summer homes! Like 
mothers 
Grown old—just so, do I revere them. 
It is, after all, something—to stand vacant: 
Nothing hollow can stand vacant. 

  

 
 
 
11 
 
 
 
 
 
Разом проигрывать - 
575Чище нет! 
Загород, пригород: 
Дням конец. 
 
Негам (читай - камням), 
Дням, и домам, и нам. 
 
580Дачи пустующие! Как мать 
Старую - так же чту их. 
Это ведь действие - пустовать: 
Полое не пустует. 
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  ،كارا نيمههاي تابستاني،  خانه(
  !)سوختي بهتر بود فرو مي585

***  
  چاپلوسي نكن،ديگر

  .زخم را باز نگشايي
  ن سوي شهر،آ آن سوي شهر، 
  !ها شكافتن بخيه

***  
  هاي اضافي، مگر بي واژه590

  .هاست عشق سطري از بخيه -اي شكوهمند بي واژه
***  

  .و نه سپري -ها ها، و نه چاكي، بخيه بخيه
  -!پشتيبانيخواهش مكن براي  از من-

  دوزند، ردگان را براي خاكسپاري به هم ميم هاها، كه با آن بخيه
  .ميشو كه با آنها به هم دوخته مي595

***  
  :چقدر محكم استزمان خواهد گفت كه يك درز (

  !بخيه خورده يك يا سه 
***  
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(Summer homes, standing half vacant, 
585Better you were to burn down!) 
 
Just don’t cringe, 
Re-opening the wound. 
Beyond town, beyond town, 
Breaking the sutures! 
 
590For—with no superfluous words, 
No magnificent word—love is a line of 
sutures. 
 
Sutures, and not a sling, sutures—and not a 
shield. 
—O, don’t beg me for protection!— 
Sutures, with which the dead are sewn in for 
burial, 
595With which I am sewn to you. 
 
(Time will tell how strong a seam: 
Single or triple stitched!) 

  

 
(Дачи, пустующие на треть, 
585Лучше бы вам сгореть!) 
 
Только не вздрагивать, 
Рану вскрыв. 
Загород, загород, 
Швам разрыв! 
 
590Ибо - без лишних слов 
Пышных - любовь есть шов. 
 
Шов, а не перевязь, шов - не щит. 
- О, не проси защиты! - 
Шов, коим мертвый к земле пришит, 
595Коим к тебе пришита. 
 
(Время покажет еще каким: 
Легким или тройным!) 
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  درزهايمان- گري، اي دوستم، يك راه يا دي
  !ها ها و ژنده پاره به سوي تكه! شوند پاك مي

  :يگانه شكوهمان درزي است كه شكافته است600
  !شود به تنهايي، خود از هم باز نمي

***  
  زنده، تباف -ككودر زير 

  !پوسد نميقرمز، و 
***  
  -بازد نمي، چيزي آه

  !شكافد مياي را  كسي بخيه605
  :ها آن سوي شهر، حومه
  .شوند پيشانيهايمان جدا مي

***  
  كنند مردم را اداره ميدارند آنها ها  در حومه
  !دمد مي باد در ميان مواد مغز -امروز

***  
  رخت بر مي بنددكه را  كسيبازد  نميه، او آ610

  -گيرد در ساعتي كه بامداد آتش مي
  ام ، دوختهسراسر زندگي را در طول شب براي شما من 

  .گمشدهاي درست، بدون پايانهاي  نسخه
***  
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One way or another, my friend, —our 
seams 
Would go! To shreds and tatters! 
600Our only glory is the seam burst open: 
By itself, didn’t just unravel! 
 
Under the basting—living tissue, 
Red, and not rotted! 
 
O, he loses nothing— 
605Who bursts a seam! 
Beyond town, the outskirts: 
Our foreheads separate. 
 
On the outskirts they are executing people 
Today—wind blowing through brain 
matter! 
 
610O, he loses nothing who departs 
At an hour when dawn catches fire— 
I’ve sewn a whole life for you through the 
night, 
A fair copy, with no loose ends. 

  

 
Так или иначе, друг - по швам! 
Дребезги и осколки! 
600Только и славы, что треснул сам: 
Треснул, а не расползся! 
 
Что под наметкой - живая жиль 
Красная, а не гниль! 
 
О, не проигрывает - 
605Кто рвет! 
Загород, пригород: 
Лбам развод. 
 
По слободам казнят 
Нынче, - мозгам сквозняк! 
 
610О, не проигрывает, кто прочь - 
В час, как заря займется. 
Целую жизнь тебе сшила в ночь 
Набело, без наметки. 
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  .باشد ناراست شايدپس مرا اكنون ملامت مكن، 
  .زنند كوكها سوت مي: ها حومه615

***  
   -جانهاي درهم

  !.....هانشاندار از زخمگاه
  .....ها آن سوي شهر، حومه

  فرو روفتنِبا  يآبكَند
***  

  سرنوشت، ي چكمهبا . هايش حومه620
  س آبگون؟ر خاكشنوي آن را؟ در طول  مي

  درياب دست شتابانم را،..... 
  ،را دوست من، و ريسمان زندهاي 
***  

  !چيني ن را مينيست چگونه آاي  مسأله -چسبان يريسمانزندگي، 
  !خرين تير چراغ-آ625

***  
  -جويانه اينجا؟ دسيسه

  -دميرين شكل آت پست. نگاه كن
  راز تپه؟آيا بر خواهم گشت بر ف -نگاه كن

  !خرين بار-آ
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So don’t upbraid me now, if it’s crooked. 
615The outskirts: stitches ripped out. 
 
Untidy souls— 
Marked by scars! . . . 
Beyond town, the outskirts . . . 
The ravine with its descending sweep 
 
620Of outskirts. With the boot of fate, 
Hear it? —across the watery clay? 
. . . Consider my quick hand, 
My friend, and the living thread, 
 
The live, clinging thread—no matter how 
you pick at it! 
625The la—st lamppost! 
________ 
 
Here? A conspiratorial— 
Look. The lowest form of human— 
Look. —Shall we go back up the hill? 
A la—st time! 

  

 
Так не кори же меня, что вкривь. 
615Пригород: швам разрыв. 
 
Души неприбраннные - 
В рубцах!.. 
Загород, пригород... 
Яр размах 
 
620Пригорода. Сапогом судьбы, 
Слышишь - по глине жидкой? 
...Скорую руку мою суди, 
Друг, да живую нитку 
 
Цепкую, как ее не канай! 
625Последний фонарь! 
 
- 
 
Здесь? Словно заговор - 
Взгляд. Низших рас - 
Взгляд. - Можно на гору? 
В последний раз! 
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  دوازدهم. پايان. 12
  
  
  
  
  

  مانند يالي سنگين630
  .ها تپه–. باران: يدگانماندر د

  .ايم ها گذشته از حومه
  .ن سوي شهريمما آ
***  

  !اين مكان متعلق به ما نيست
  !نيست يمادرنابيشتر از  مادر635

  نه جلوتر، اينجا
  .آساييم آساييم و مي ما مي

***  
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12 
 
 
 
 
 
630Like a heavy mane 
Across our eyes: rain. —Hills. 
We’ve passed the outskirts. 
We are beyond town. 
 
This place doesn’t belong to us! 
635Any more than a stepmother is mother! 
No further. Here 
We will lie down and die. 

  

 
 
 
12 
 
 
 
 
 
630Частою гривою 
Дождь в глаза. - Холмы. 
Миновали пригород. 
За городом мы, 
 
Есть, - да нету нам! 
635Мачеха - не мать! 
Дальше некуда. 
Здесь околевать. 
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  .اي نرده. دشتي
  .چون برادر و خواهر

  - .ها در حومه -زندگاني640
  !سوي شهر ايناينجا،  ساختهبر

***  
  ه، كاروباري است آه

  !زادگان نجيب -بيهوده
  !ها حومه -هر جايي

  !ها؟ كجايند دهكده645
***  

  .بگذار باران بريزد و بتازد
  ،گسليم ميايستيم و  مي

  اين سه ماه،
  !شويم نخستين بار است كه دو مي

***  
  آيا خدا در جستجوي650

  صبر ايوب بود، نيز؟
  .آيد اين به كاري نمي

  !سوي شهريم اكنون اينما 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  203/برج فراموشي
  

 
A field. A fence. 
As brother and sister. 
640A life—in the outskirts.— 
Build here, beyond town! 
 
Ahh, it’s a played-out 
Business—gentlemen! 
Everywhere—outskirts! 
645Where are the villages?! 
 
Let the rain tear and rage. 
We stand and part, 
These three months, 
First time we are two! 
 
650Did God seek a loan 
Of Job, as well? 
This isn’t working out. 
We’re beyond town now! 
_______ 

  

 
Поле. Изгородь. 
Брат стоим с сестрой. 
640Жизнь есть пригород. - 
За городом строй! 
 
Эх, проиранное 
Дело, господа! 
Все-то - пригороды! 
645Где же города?! 
 
Рвет и бесится 
Дождь. Стоит и рвем. 
За три месяца 
Первое вдвоем! 
 
650И у Иова, 
Бог, хотел взаймы? 
Да не выгорело: 
За городом мы! 
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  !نرسي؟ بيرون آ آيا به آن مي! سوي شهر اين
  !ما از تقاطعي گذشتيم! بيرون655

  :بزيد در آن تواند است كه هيچ كس نمي راييسزندگاني 
  .....-  Jew—ish ghetto نادي-ي يهوكو
***  

  نيست تر شايستهآيا هزار بار 
  يهودي سرگردان بودن؟

  كسي كه فرومايه نيست،هر نزد  اين رواز 660
  -، Jew—ish pogrom ديان-كشتار يهو يعنيزندگاني 

***  
  !مانند تنها نوكيشان زنده مي. انيزندگ
  !با هر ايماني Judases يانيهودا
  !هاي جذامي تعمرهدر مس

  نه در پس پشت! برق آن سوي پايه -!در جهنم665
***  

  ، تنهامانند تنها نوكيشان زنده ميجايي كه   - ي،انزندگ
  !نزد قصابود ر مي -گوسفند

  كنم زير پا، لگدمال مي
  !زيد اينك مي -را ام طرُه
***  

  
Judas*  واريون عيسي كه به وي خيانت ورزيداسخريوطي يكي از ح يهودا.  
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Beyond town! Do you get it? Out of it! 
655Outside! We’ve crossed a divide! 
Life is a place no one can live: 
A Jew—ish ghetto— . . . 
 
Wouldn’t it be a hundred times more 
Worthy to be a Wandering Jew? 
660Since for anyone who is not vile, 
Life is a Jew—ish pogrom, — 
 
Life. Only converts survive! 
Judases of every faith! 
On to the leper colonies! 
665On to hell!—beyond the Pale!—not back 
into 
 
Life,—where only converts survive, only 
Sheep—go to slaughter! 
Underfoot, I trample 
My perm—it to live here! 

  

 
За городом! Понимаешь? За! 
655Вне! Перешед вал! 
Жизнь, это место, где жить нельзя: 
Еврейский квартал... 
 
Так не лостойнее ль во сто крат 
Стать вечным жидом? 
660ибо для каждого, кто не гад, 
Еврейский погром - 
 
Жизнь. Только выкрестами жива! 
Иудами вер! 
На прокаженные острова! 
665В ад! - всюду! - но не в 
 
Жизнь, - только выкрестов терпит, лишь 
Овец - палачу! 
Право -на-жительственный свой лист 
Ногами топчу! 
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  ام، بر زره ه كه كينه جوييهمان گون! درون خاك670
  !پيوند انبوه بدنها -!داوود

  يانخيالي نيست كه يهود آيا خوش
  !براي زيستن؟ - ندهيچ آرزويي نداشت

***  
  اي چندراهه! ي خدا ي برگزيده Ghettoگتو

  !هيچ رحمتي-بي: و خندقي675
  ترين دنياها در اين مسيحي

  !دان انيهودي -ي شاعران همه
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670Into the ground! As my revenge, on 
David’s 
Shield! —Joining the heaps of bodies! 
Isn’t it fascinating the Jew 
Had no wish—to live?! 
 
Ghetto of God’s chosen! A divide 
675And a ditch: Ex—pect no mercy! 
In this most Christian of worlds 
All poets—are Jews! 

  

 
670Втаптываю! За Давидов щит! - 
Месть! - В месиво тел! 
Не упоительно ли, что жид 
Жить - не захотел? 
 
Гетто избранничеств! Вал и ров. 
675ощады не жди! 
В сем христианнейшем из миров 
Поэты - жиды! 
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  سيزدهم. پايان. 13
  
  
  
  
  

  ي تيز شده بر سنگ،هاچاقو
  تههاي روف براده
  زير دستانم. با جارويي680
  .گونه است و خيس خزه
***  

  كجاييد اي فضيلتهاي
  دشواري و سختي؟: توأمان مردانه

  -ام زير پنجه
  !اشك، و نه باران685

***  
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13 
 
 
 
 
 
Knives sharpened on stone, 
Sawdust swept 
680With a broom. Under my hands 
It is furry and wet. 
 
Where are you, twin male 
Virtues: hardness and dryness? 
Under my palm— 
685Tears, and not rain! 

  

 
 
 
13 
 
 
 
 
 
Так ножи вострят о камень, 
Так опилки метлами 
680Смахивают. Под руками 
Меховое, мокрое. 
 
Где ж вы, двойни: 
Сушь мужская, мощь? 
Под ладонье - 
685Слезы, а не дождь! 
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  وجود دارد؟ -يبزرگتري  وسوسه كدام
  !به آب برگردانيم -سازيم سرزمين راتا ب

  ات  هنگامي كه دست و چشمان درخشنده
  -،اوند تر ميام  زير پنجه

***  
  نيست بزرگتر زياني 690
  !پاياني بر پاياني. برايم
  -نوازم مي -نوازم مي

  .ات را زم چهره مي نوا
***  

  ، Marinasماريناس نفرازيگرداين چنين است 
  .ما زنان لهستاني تباراز  -من، دمانن695

  ات از پس چشمان عقاب گونه
  .....شود ام جاري مي در زير پنجه

***  
  !؟ دوستمگريي داري مي آيا

  !فراموشم كن! اكنون همه را دارم
  آه، چقدر بزرگ و نمكين700

  !ي دستم در كاسه
***  
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What greater temptation—is there? 
Than to make land—turn to water! 
When your hard and glittering eyes 
Stream under my palm,— 
 
690There’s no greater loss 
For me. An end to the end! 
I stroke—I stroke— 
I stroke your face. 
 
Such is the arrogance of Marinas, 
695Like me, —of we Polishwomen. 
After your eagle eyes 
Stream under my palm . . . 
 
You’re crying? My friend! 
Now I have it all! Forgive me! 
700O, how big and salty 
In my cupped hand! 

  

 
О каких еще соблазнах - 
Речь? Водой - имущество! 
осле глаз твоих алмазных, 
Под ладонью льющихся - 
 
690Нет пропажи 
Мне. Конец концу! 
Глажу - глажу- 
Глажу по лицу. 
 
Такова у на, Маринок, 
695Спесь, у нас, полячек-то. 
После глаз твоих орлиных, 
Под ладонью  плачущих... 
 
Плачешь? Друг мой! 
Все мое! Прости! 
700О, как крупно, 
Солоно в горсти! 
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  :اند خوي اشكهاي آدمي جانور
  !كوبد مانند ورزايي كه پيشاني مي

  زاري كن، با هر كسي كه بعدها 
  .از دست داديبر سر من  كه شرميبراي  ،ميزيآ در مي705

***  
  -همان دريا -بيرون از

   بسته آذين! ماهي هستيم ما
  مانند صدف خالي..... 

  .لبها بر لبها
***  

  در اشكهايت710
  - چشم مي

  .خاراگوش را
  و فردا-

  چه هنگام
  من بر خواهم خواست؟715
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A man’s tears are brutal: 
Like an ax striking a forehead! 
Cry, with someone later you will 
705Make up for the shame lost on me. 
 
Out of—the same sea— 
We are fish! A flourish: 
. . . Like an empty shell 
Lips upon lips. 
_______ 
 
710In your tears 
I taste— 
Wormwood. 
—And tomorrow, 
When 
715I wake up? 

  

 
Жестока слеза мужская: 
Обухом по темени! 
Плачь, с другими наверстаешь 
705Стыд, со мной потерянный. 
 
Одинакового 
Моря - рыбы! Взмах: 
...Мертвой раковиной 
Губы на губах. 
 
- 
 
710В слезах. 
Лебеда - 
На вкус. 
- А завтра 
Когда 
715Проснусь? 
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  چهاردهم. پايان. 14
  
  
  
  
  

  - ي سراشيبمان پايين جاده
  .هياهوي شهر. سرازيري
  .كنيم انگرد را ديدار ميسه خياب
  در اشكهايت،. خندان

***  
  بلند و -خندان720
  !غلتان -هر دو -زير

  !خندان
  در اشكهاي           

  ناجور، شرمگين
***  
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14 
 
 
 
 
 
Down our steep path— 
Downhill. The noises of town. 
We meet three streetwalkers. 
Laughing. At your tears, 
 
720Laughing—high and 
Low—both—billowing! 
Laughing! 
                 —at your inappropriate, 
Shameful, male 

  

 
 
 
14 
 
 
 
 
 
Тропою овечьей - 
Спуск. Города там. 
Три девки навстречу 
Смеются. Слезам 
 
720Смеются, - всем полднем 
Недр, гребнем морским! 
Смеются! 
- недолжным, 
Позорным, мужским. 
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  ات، آشكار مردانه725
  !مانند دو چاك - در ميان باران

  شرمگين -مانند مرواريدي
  .بر نشان جنگجويي

***  
  نخستين اشكهايت، و

  -!آه، بگذار فرو بريزند -واپسينت730
  مرواريدهايي هستند -اشكهايت
  !بر تاجم

***  
  گردانم، ديدگانم را بر نمي

  .در ميان رگبار -شوم خيره مي
  ،toys  عروسكهاي ونوس شما، خوش آمديد735

  اين پيوندمان! خيره شو
***  

  سحرانگيزتر است از
  .ستر آمدنتبه ب

  هر غزل سليمان
  زند، ما ميراهي به 740

***  
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725Tears, visible 
Through the rain—like two scars! 
Like a pearl—shameful 
On the bronze of a warrior. 
 
Your first tears, and 
730Your last—O, let them fall!— 
Your tears—are pearls 
In my crown! 
 
I don’t avert my eyes, 
I stare—through the downpour. 
735Go on, you toys of Venus, 
Stare! This union of ours 
 
Is more than your attraction, 
Your going to bed. 
The very Song of Solomon 
740Gives way to us, 

  

 
725Слезам твоим, видным 
Сквозь дождь - в два рубца! 
Как жемчуг - постыдным 
На бронзе бойца. 
 
Слезам твоим первым, 
730Последним, - о, лей! - 
Слезам твоим - перлам 
В короне моей! 
 
Глаз явно не туплю. 
Сквозь ливень - перюсь. 
735Венерины куклы, 
Вперяйтесь! Союз 
 
Сей более тесен, 
Чем влечься и лечь. 
Самой Песней Песен 
740Уступлена речь 
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  ،بر پرندگان بدنامي كه ماييم
  كند، سليمان كرنش مي

  با يكديگر نيكتر است گريستن-
  !از دست انداختن خودمان

***  
745آن گاه، درون خيزابهاي پوك  

  -،سانهمو  سرافكنده - ظلمات
  فرو -سخن و بي -نشان بي
  .شود رويم، مانند كشتي اي كه غرق مي مي
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Infamous birds that we are, 
Solomon yields to us, 
—Crying together is better 
Than fooling ourselves! 
_______ 
 
745So, into the hollow waves 
Of darkness—stooping and equal, — 
Traceless—and speechless—we go 
Down, like a sinking ship. 
 
 
 
 
Translated from the Russian by Mary Jane White 
 
-This translation is made under license from Russica 
Publishers, Inc., from their fivevolume 
Russian-language edition of Tsvetaeva’s work, edited 
by Alexander Sumerkin. 

  

 
Нам, птицам безвестным 
Челом Соломон 
Бьет, ибо совместный 
Плач - больше, чем сон! 
 
- 
 
745И в полые волны 
Мглы - сгорблен и равн - 
Бесследно - безмолвно - 
Как тонет корабль. 
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  برج فراموشي
  
  
  
  
  

تاجي چند روزي است در بادهاي سرخ و تيغهاي آتشيني كه  ي بي ام ماهي برهنه شرمسار اكنون پي برده
ي كوتاهي  جيك نه، ناله جيك ،و گرچه اندكي ترشيده است .تبه اين سو غلتيده اس ،بارند تا شبگير مي

ام چرا كه با بددلي به فارسي  سالهاست هيچكاره بوده. بندد البته چشمهايش را با درماندگي مي. دارد
 ،تابد دليرانه مي اي كه ي مادينه در حاشيه. اما حالا زبانم ريزريز و سبك شده است ،پرداختم خود مي
چه نشاني  رنگي خسبم كه چه دمم و دمرو با اين خيال مي هاي شرجي، شبانه مي ر آبدانهد. آورم تاب نمي

                                     .بينم اكنون شرمسار از خود مي

***  
ام  گونه نشسته چندي است هشيار در دودي پلنگ. پزم باد مي هاي خاليِ در پرده. ترسم برخيزم هنوز مي

گويي آنچه . كوبم به گردن خالي خود مي. سفيدي هر دو چشمم بزدايم بريده را از يدهروشنايهاي بر تا
 دهم، نااميد به رگهاي بكرم گوش مي. ام براي سرگرمي نه، براي سر دواندن ديگري وانموده ،ام نگاشته
  دامهاي ان، شرح چه بود هر  اينجا  تا آيا. ام خواهند روييد خواراني سرگردان كه روزي بر شقيقه لجن
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 بود؟                                       *يدگمانهو ي انگدروشنان و چندگانه

***  
 سوراخهايمان را  هوا اي؟ در لگني از آب چسبناك زرد كرده بوديم تا شنزار آيا راهي به گلويم رسانده

 در دنگالت پرت جانوري انيراني .يدريد ميهوش  دود را با نيش سياه خود بي هووي .تنگ ببندد
 به جيرجير شبگيرهرگز يكريز و با چشمان رميده  .زدم بايست سگدو مي هر قيمتي نمي به. چرخيد

 ي راا سر برهنه .تاخت دارم مي هاي اره شك بر شانه ظلمت بي. تيغهاي بريده نينديشيده بودم
م  از هو ويدگمان را در نفس ا دقت چند بندب شكافت و آهسته و ام را مي پيشانيكه  شناختم مي
 .گزارد مي

*** 

  هو ويدگمان
***  

  .اي خاموش و پست چه ظلمتكده
  .گريم فس خود ميبر نَ
***  

  پلنگ بدخيم در بهار 
  بو را تاج بي

  ي بعداظهر در قيلوله
  .راندَد مي

  ي آزمند خود را چهره
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  .ورده استبه رنگي اندوهگين در آ
***  

  كالبدهاي نو
  .پلنگ را دلتنگ كرده است

***  
  اما درهايي كه در بادهاي سياه گشودي
  .يكشبه با چشمهاي كورت پر خواهند شد

   ليخوشخيابا 

 يآسان زبانت به
 .در تاريكي ترشيد

*** 

  از راههاي درشت و سوزان
  ي پلنگي ناله

  پلكهاي خامت را
  .تكان داد

***  
  شمارم ميروزها و ساعتها را 

  .هاي سوزاندر دود و آب
  .پيوندد و بندبند نگرانم به هم مي

***  
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  .اندازم در بهار پوست مي
***  
  .تپد دلم مي سردادسر

  .خود را فريفتي
  و جيغ پلنگي
  اي را ي مردانه بوي كهنه

  در كام تلخ و ناچيزت
  .زنده كرد

***  
   چه بدگمان و پريشان

  تانعدازظهر تابسدر آن ب
  فارسي سره و آسانم را

  .شنيدي تكه مي تكه
 .يزن از نوك ديده بودم گند مي

  .آمدي و به يك نظر دودي مي
  آن روز

  .انديشيدم به هيچ زباني نمي
***  
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  نشرم و شادما و بي
 اي تازه با پنجه

  نمايت را ي نخ كيسه
  اكنون كه جانت
  خلُ شده است
  .درم هوشمندانه مي

  
دو سرود مانوي هستند به پهلوي اشكاني و ) خوشا بر ما(و هو ويدگمان ) روشنان دارا( روشنان اَنگدَ*

                                                                                                              .شوند هر كدام با همين كلمات شروع مي
  

  1378 تير

  
Marina and Sergey, Prague 1924  
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 ساختن بهشت
  
  
  
  
  

ي سنگيني را با  ام غنچه ي چهره كه چشمهايم رو به كبودي و سردي رفتند و در ميانهپس از اين
اكنون در اين بعدازظهر طلايي يك بالم ) نزديك به بيست سال(پس از سالها  ،كاري خوب فشردم ندانم

 لها وآن بازوي ديگرم كه سا گويي تو مي. لغزانم در بوهاي نياميختني آشپزخانه مي ،را كه بدون پر است
چشم  مي سنگ ناب دندانم را. شك چنين است پيچيد، خواهد لرزيد؟ بي تاريكي به يك سو مي سالها در

ي سوخته  ها و آبخوري و باغچه وكنار پله گوشه و با درد و آزردگي ناگهان صدها پولكي را كه در
ي كوچك و  و سينهدرپيچ  چه بدبختم با آن كمرگاه پيچ. آورم سالهاسال پيش ريخته بودم به ياد مي

                                        .گرفت هاي روشنايي را بر مي ذره آراميد و در دالانهاي كدر و خاكي ترشي كه هرگز نمي
***  

هاي  خرده چه كنم؟ در جايي شيشه. خشك خود انجاميدم پر و سنگين پس از آن همه سال به چهاركنج
و  درستي به ام پس از چند هفته با نَفسَ تنگ بو برده. ام چقدر تازه .ام زه زده. رنگدار را خواهم جست

    .                    گريستهوا خواهم  وار و سربه ورو اين بار در كناري برَنده و بدبو با زهدان كنده ديوانه چشم بي
***  
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  . هرز رفتم
 هآشفت شامگا دلم بر مي

 تاز زانوان لخ

  .در خوناب گرم

  .همان طور ريز روييدم و دستپاچه

***  

  ييمن در ميان هزاران بوي ناجور و گاه خوش

  وزيد، بيمناك نه مي كه در آشپزخا

  .بوي تخم كدري را بالاخره يافتم
  .بر زانوان كوتاه خود ساعتها ژوليدم

  .شناسم دري آب و گل خويشاوندم را مي پس از سالها دربه
  اش چند بعدازظهر دردناك خواهم غنود در سايه

 .بازگشت پوست سير خواهم شد ي بي و از چروكها

  اند ان فراخيدههايم همچن اما شانه

  شانو گيسواني در شكاف
  .پرآب و سنگين ريشه انداخته است

  .هاي جانم را جويدم خرده با ولع سوسوي شيشه
  .واي بر بختم

  .هاي كورم خاكسارانه در خود تپيدند پاره
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  .آورم شانترسم به ياد مي
  .در كناري خواهم گريست

  ناه مفتي بودپ ام جان پيكر گوشتي
  .آسيب همه چيزم را به كار گيرم تا بي

 .ندريخت يم با پرتويي نرم در آب مي ها ذره و

***  
  برم  ديگر چه كيفي مي

  كر و كنگ
  .مالم هاي خاكي روشنايي را دست مي رگه
  .توانم از خود دست بكشم نمي

  در زير با شكم خالي 
  .به تخمهاي سوخته رسيدم

***  
 بردم پي) .گويند پلا مي و اجزاي جسدم پرت ،اكنون پس از اينكه آزاد شدم(د هاي ژرف خو در كناره

در پليد  و از گردش هوا هزاران بوي. چرخيدم ي خود مي بيكار اين بيست سال پيرامون ناف زنده
                     :با دلخوري پس از مدتها به بويي خويشاوند كه طلا بود سر جنباندم. هايم خزيد مژه

  .مرد اينك منم، درست و پر، نرينه -
  .خوش آمدي -
  

  1377ر تي
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  شوخيهاي ناگوار. يكم             ويرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: ديباچه. يكم         پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم       گرداني  76-67

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                                 
  

  ي ديگر آن پاره. يكم اي  ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم        و كبود  78-77

  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 
                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79
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  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 

  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7
  پيوستها. دوم                    85-84

  

  ي هفتگانه دهگزي. 8
85-61  

  

  ها بر خاكستر و آفتاب بندهاي پيشكشي فرشته. 9
86  

  

  ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون گاهي خاطره. 10
87  

  

  پوشم ديوها و دلبند گوني. 11
89-88  
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90  
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  برگردان/ به همين قلم 

  

  اليوت. اس. تيديگر     خرابستان و شعرهاي . 13
  61و  79و  82و  88

 

  سيلويا پلاتسگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     . 14
  88دي 

  

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     . 15

   88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاكستري. 16
  89بهار  

  

  وآرتور رمبها      زيبايي نكبتبار بچه. 17
  89تابستان و مهر  
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  90بهمن 
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  90اسفند 
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